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  شهادتنامه

بته ما قبل از ال 1.شدم توسط نیروهاي جمهوري اسلامی ایران دستگیر 1361بهمن17من در  اسم من محمود روغنی است و .1

من  .کردند به سپر من را تعقیب میبا ماشین سپر  نیروهاي جمهوري اسلامی. دانستم که تحت تعقیب هستم دستگیري، می

. شدم  رفتم، مرتباً تعقیب می می ده در تهرانتو به دفتر سازمان ایالتی حزب رخه، چه پیاده و یا با ماشینهرگاه چه با دوچ

را  کوچۀ ما در امیرآباد تهرانکه دو نفر در آن بودند، ، مرتباً یک ماشین پیکانقبل از دستگیري در دو سه هفتۀ آخر

 . گرفت تحت نظر می
 
اواخر، این  در آن حزب توده البته این را اضافه کنم که در کمیتۀ ایالتی و همینطور در جلسات پراکندة کمیتۀ مرکزي .2

به حزب  شوروي اتحاد خبرهایی نیز حتی از طرف. موضوع شدیداً مطرح بود که به زودي مورد حمله قرار خواهیم گرفت

در  دستگیري چهار ماه قبل از حمله، موضوعاولین بار . حزب مورد حمله قرار خواهد گرفت رسیده بود که بزودي توده

بحث در کمیته ایالتی ما . که من نیز عضو آن بودم مطرح شد کزي و نیز در کمیتۀ ایالتی تهرانجلسات پراکندة کمیتۀ مر

بعداً در یکی از جلسات کمیتۀ مرکزي، کیانوري گفت . کردیم و نهایتاً نتیجه گرفتیم که ما نباید خودمان را مخفی کنیم

را یک  "2مردم"روزنامۀ بتوانیم اگر  .، مخفی نشویماند که هیأت سیاسی تصمیم گرفته است، تا روزي که به ما ضربه نزده

به حزب  عمیقتريضربۀ خفی شدن اعضاي حزب مکیانوري معتقد بود که . شماره بیشتر منتشر کنیم به نفعمان خواهد بود

فی ما حتماً با مخ خواهد زد و باعث تحریک بیشتر رژیم خواهد شد و این اعتقاد را در میان رژیم تقویت خواهد کرد که

 . لذا مخفی نشدیم اي هستیم، شدنمان در تدارك برنامه
 
حالا . گرفته بودنداز آن جا ري رفته و سراغ مرا   ، پاسدارن به منزل عموي من در شهردستگیريحدود دو هفته قبل از  .3

ردي همان زمان لاجودر . دانستند آنان آدرس من را به خوبی می  دانم زیرا نمی آنجا سراغ مرا گرفته بودند را براي چه در

مسئول (این مورد با آقاي حجري در بعداً من .  آدرسهاي خودتان را به ما اعلام کنید، ما نیز چنین کرده بودیم گفته بود

العمل مرا   خواستند عکس به این نتیجه رسیدیم که آنها احتمالاً می بعد از گفتگو،. مشورت کردم )تهران کمیتۀ ایالتی استان

شوم یا نه؟ و اگر در صدد مخفی شدن برآمدم، مرا دستگیر کنند و بگویند که  هست؟ اینکه آیا من مخفی میببینندکه چه 

به هر حال نتیجه گرفتیم که . مسئولین حزب خود را مخفی کرده بودند؛ و به این طریق یک ضربۀ سراسري به ما بزنند

م و خود را معرفی کنم و بپرسم که با من چه کار برو 10مخفی نشویم و حتی آقاي حجري به من گفتند که به کمیتۀ 

                                                
عنوان که خاطرات زندان من به طبیعی است من عضو حزب توده بودم و . ی، تشکیلاتی و یا قبیله اي بکنداولاً از این صحبتهاي من هیچکس نباید برداشت سازمان 1

خودم   نیز غالباً اسامی دوستان و رفقاي هم سازمانی نم،ک ی که ذکر میبا لذا اسامی. عضو حزب توده در چهارچوب فعالیت هاي سیاسی آن سازمان بازتاب می یابد

خاطراتم   این با بیانمن . مرا دار بحزیا قصد برجسته ساختن آن حزب توده هستم و در حال حمایت از  مننباید تعبیر بر آن شود که موضوع این و  باشد می

نشدم بلکه البته آزاد که (که من آزاد شدم  1368یا اوایل  1367بر سر کار آمد تا سال  جمهوري اسلامیاز تاریخ کشورم که  اي دورهننده کنم روشن ک تلاش می

آورم، قصد برجسته ساختن حزب توده را نسبت به  اي خود می ان سابق تودهاي که از دوست بنابراین صادقانه بگویم با ذکر اسامی. باشم )در واقع به مرخصی آمدم

دهم تا آنچه که واقعیت  تمام تلاش خود را خواهم کرد و قول شرف می و البته از کسانی که عضو دیگر سازمانها بودند نیز ذکر خواهم کرد. دیگر سازمانها ندارم

و . اي هستم و نه مارکسیست و نه چپ؛ بلکه بر این اعتقاد هستم که اقتصاد آزاد و باز براي کشورم مفید خواهد بوددوم اینکه من امروز نه توده . دارد را بیان کنم

راه خود را به سمت  ،در آن صورت مردم و جامعۀ ما.) که البته این  نهایت آرزوي من است(اگر روزي در ایران یک جمهوري برژوا دمکراتیک روي کار بیاید 

همان است که اتفاق کنم تماماً  نچه را که بیان میلذا آ .استطبیعی است که خاطرات من تماماً در چهارچوب حزب تودة ایران شکل گرفته . د کردنهجلو پیدا خوا

  . افتاده است
  حزب توده ایران انتشاراتیارگان   2
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اند؟ من نیز در صدد برآمدم که این کار را بکنم، حتی ساك کوچکی نیز  دارند که به خانۀ عمویم رفته و سراغ مرا گرفته

 . با خود برداشتم که اگر دستگیر شدم وسایلی همراه خود داشته باشم
 
االله  ن فرح سابق که خودم مسئول آن بودم آمدم و در آنجا، موضوع را با  عزتبعد به دفتر شعبۀ کارگري تهران در خیابا .4

. اي به من کرده است که مسئول دفترمان بود و همیشه در آنجا بود، در میان گذاشتم که آقاي حجري چنین توصیه 3زارع

ریبرز بقایی و غیره را قبلاً گرفته ها مثل فریبرز صالحی، ف االله زارع گفت که این کار را نکنم؛ چرا که برخی از بچه عزت

بودند و دیگر رها نکرده بودند؛ لذا گفت صبر کن تا به جوانشیر زنگ بزنیم و ببینیم چه باید بکنیم؟ به او زنگ زدیم و 

وقتی جوانشیر آمد به او گفتم که آقاي حجري به من چنین گفته . صبر کن تا من بیایم! او نیز با تأکید به من گفت، نرو

که  جوانشیر تأکید کرد که نباید این کار را بکنم چرا که اگر بروم معلوم نیست دیگر چه زمانی بیرون بیایم؛ و این. است

؟ و اضافه کرد که رفتن من به آنجا ضرورتی ندارد و اگر قرار باشد من را بگیرند، مثل بقیه من !آیم یا نه اصلاً بیرون می

 .لذا من نرفتم. را نیز خواهند گرفت

  

  دستگیري

 
 .کردن دخترم بودم که به مدرسه برود آمادهمن درحال  .در خانه به دنبالم آمدند 1361بهمن  17تا اینکه آنها در روز   .5

تصورم  .مرا بگیرند اند دانستم که آمده !که پاسدارها هستند خانمم از پشت شیشه نگاه کرد و گفت. امان را زدند زنگ خانه

این بود  چنانچه قبلاً گفتم در کمیتۀ ایالتی تهران قرارمان با کیانوري و دیگران .خواهند کرداین بود که فقط مرا دستگیر 

چون . ین بروند و در بازداشتگاه و زندان نیز از حزب دفاع کنندکه اگر کسی را خواستند دستگیر کنند باید با مأمور

 . دترا مخفی کناعضاي آن خود  و دلیلی ندارد که است حزب کار خلافی را مرتکب نشده
 
دستشویی ریختم و تعدادي از آنها را  بهو پاره کردم  هایی که همراه داشتم را سریع به هر حال من فقط تعدادي از آدرس .6

دو نفر . مب را باز کردبعد در. هم در پشت کیف کوچکی که داشتم جاسازي کردم و به خانمم دادم تا به زارع برساند

از  که پرسید من از آنها خانم. بود 45کی از آنها مسلح به یک هفت تیر بزرگ کالیبر ی. شدند خانه لباس شخصی داخل

آیا  از آنها پرسیدم که. برومبه پاسگاه آنها با من براي پاسخ به چند سوال باید همراه  که د؟ آنها گفتندخواهن من چه می

کنم در آن زمان دادستان تهران  ه فکر میک(بعد حکمی را از سوي آقاي موسوي تبریزي  !شما حکم دارید؟ گفتند بله

دختر کوچک من در حینی که . نشان دادند که، فلانی با این مشخصات را در هر کجا دیدید سریعاً دستگیر کنید) بود

کسی که هفت تیر در دست داشت آن را به آن بعد . ن این افراد مسلح وحشت کرد و شوکه شدزد با دید مسواك می

بعدها یک بار وقتی حین کابل ! (اي نکنید آقاي روغنی لطفاً حرکت غیر عاديو گفت که  نشانه گرفتطرف من 

 .)زدند خوردن، چشمبندم کمی بالا رفت، متوجه شدم همین دو نفر که براي دستگیریم آمدند، مرا می
 
را جمع  علاً بخاطرم نیستیک مقدار وسایل دیگر که فو  "مردم"هاي  بعد تعدادي از کتابهایم را همراه با مجموعۀ روزنامه .7

ن که وسایل جمع آوري شده را به داخل ماشیدستور دادند که بیرون ایستاده بودند ي که دو پاسدار به آوري کردند و بعد

کنند؟  کی من را آزاد می که خانمم از آنها پرسید. د از من خواستند که حرکت کنمبع. یک شورلت نووا بود انتقال دهند

                                                
 . خیلی بیشتر از کیانوري براي من ارزش داشت من بوده است وگی، استاد و رهبر در زند وي. من نقش بزرگی داشته استاالله زارع در زندگی  عزت  ٣
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اینچنین نیست چرا که در این ! من به خانمم گفتم که نه .ندبپرس خواهند ال از من میکه فقط چند تا سوآنها پاسخ دادند 

لذا این فقط یک سوال و جواب . داد که هر کجا من را دیدند دستگیر کنند صورت چنین حکمی را آقاي تبریزي نمی

ا خانمم رفت و دویست تومان با خود آورد و در جیبم ،من پولی هم همراه خود نداشتم! خیلی منتظر من نباشید، نخواهد بود

 .گذاشت
 
من به داخل ماشین رفتم و من را در صندلی عقب بین دو پاسدار مسلح که هر کدام یک مسلسل کلاشینکف داشتند  .8

امان که  وقتی از کوچه .آن دو نفر دیگر هم یکی پشت فرمان نشست و دیگري هم در صندلی جلو قرار گرفت. نشاندند

یکی از  .دانستم که دیگر بزودي به آنجا بر نخواهم گشت خارج شدیم، آباد تهران پشت منبع آب قرار داشت در امیر

این آقاي طبري ! گفتم بله شناسی؟ که آیا این آقا را می در بین راه عکس طبري را به من نشان داد و گفتپاسداران 

به من نشان داد و گفت بعد عکسی از زارع را . را بلد نیستم درسشدانم، آ که نمی کجا هستند؟ گفتمکه پرسید بعد است؛ 

الان کجاست؟  که گفت. شناسم، ایشان زارع هستند من قبلی را شناختم و این را هم می که شناسی؟ گفتم میاین را هم ن

 !دانم الان کجاست نمیکه گفتم 
 
 ند کهمن گفت یک توقف کوتاه جلوي یک سینما بهبعد از و اورز یا الیزابت سابق حرکت کردیمبعد به سمت بلوار کش  .9

! سرت را پایین بیاور و بین دو صندلی قرار بده و بعد کتی را روي سر من انداختند و گفت که دیگر سرت را بالا نیاور

من مسیر را گم  خیابانهاي متعدد گذشت تاسپس متوجه شدم که ماشین با سرعت تمام آژیر کشان حرکت کرد و از 

متوجه شدم به یک محوطۀ خیلی شلوغی بعد از لحظاتی . شنید بود و فقط گوشهایم میالبته سر من نیز همچنان پایین . کنم

 .رسد رسیدیم که صداي بگیر و ببند و صداي زن و بچه به گوش می
 

زد  شنیدم که سر پاسدارها فریاد می در این لحظه من صداي خانم ناهید که همسر یکی از دوستانم به نام فرزاد است را  .10

و از سوي دیگري صداي مهدي ! برید؟ من با این دو تا بچه چه بکنم؟ او کاري نکرده است چرا شوهر من را با خود می

کیهان را شنیدم که از افسرهاي خراسان بود که به دستور حزب، به فرقۀ آذربایجان پیوسته بود و بعد به شوروي رفته بود 

کرد و  مهدي کیهان با پاسداران صحبت می .انقلاب هم به ایران برگشته بود و مسئول شعبۀ مرکزي کارگري بود و بعد از

 . گذاشتند او به دستشویی برود میپاسداران نمعلوم بود که . تات دارم و باید به دستشویی بروممن پروس! گفت برادر می
 

هنوز آن کت برروي سرم  ،از ماشین پیاده کردند وقتی من را. ندرا گرفته بوداعضاي حزب توده همه بنظر می رسید که  .11

در آنجا . بردند ختمان میاز راهرو یک سابه نوبت ما را مثل این که بعد . را از روي سرم بردارم کتنباید  کهبود و گفتند

تخم چشم را اذیت  زدند؛ یک چشمبند ارتشی برزنتی بود که خیلی سفت بود و کت را از روي سرم برداشتند و چشمبند 

چرا که آن ماشین موقع  ،گفتند می "خورخ"زندانیان به آن ماشین  .بعد ما را به داخل ماشینی وانت مانند بردند.  کرد می

 داي فرزاد را کنار خودم در ماشیناز جمله صافراد زیادي وقتی سوار شدیم صداهاي . کرد حرکت صداي خورخوري می

 ! تویی؟ گفتم آره! با آرنج به پهلوي من زد و گفت محمودفرزاد . شنیدم
 

ما را . که نمی دانم کجا بود وارد یک جایی شدماشین ماشین حرکت کرد و بعد از طی مسافتی و عبور از یک سرازیري،  .12

بعد به . گرفتند و از ما عکس دیوار بردند و چشمبند را برداشتند یکی یکی ما را کنار. پیاده کردنداز ماشین دوباره 

مان  بعد تمام لباسهاي. دادند باشد گفتند این براي زیر سرتان می کهو یک تکۀ کوچک ابردوتا پتوي سربازي ما  هرکدام
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آن را . داشتمبود بر سر ساخته شده کلاه پشمی افغانی که از پوست بره من بخاطر سینوزیتی که داشتم، یک .  را گرفتند

 . دادند نهن به میک پیرا تنها هم گرفتند و
 

من  که 1361بهمن  17آن موقع یعنی . یا کمیتۀ مشترك ساواك سابق است 3000م که اینجا همان بند بعدها فهمید .13

من به شدت  هوا خیلی سرد بود و. راهرو خواباندند در شب اول، من را در. دماي هوا زیر صفر درجه بود ،مدستگیر شد

از همانجا من برونشیت گرفتم و سینوسهایم . شد می بند ، موج هواي سرد واردشد باز میبخصوص وقتی درب . لرزیدم می

 . بیشتر درد گرفتند
 

در طبقۀ چهار بردند و در آنجا نیزمن را در راهرو خواباندند که دو پتو داشتیم یکی براي  4بعد من را به راهروي بند .14

نشستیم و هر بار هم براي رفتن به دستشویی باید  چشمبند می کشیدیم و رو به دیوار با زیرمان بود و یکی را هم رویمان می

در آنجا نه . دادند غذا را هم در ظروف پلاستیکی به ما می. دادند گرفتیم که معمولاً روزي دو یا سه بار اجازه می اجازه می

من را به دستشویی  به هر حال وقتی براي اولین بار در اوایل صبح. اجازة حرکت کردن داشتیم و نه اجازة حرف زدن

 .تر بستم تا بعد بتوانم با حرکت ابرویم آن را بالا ببرم بردند در برگشت، من خودم چشمبندم را کمی شل
 

جعفر "من اسم و صداي  .را هم پرسید دیگراناسامی بعد بازجو آمد و اسم و مشخصات من را پرسید و بعد یکی یکی  .15

و سپس  بهزاديبود، بعد صداي منوچهر  من اي نام یکی از رفقاي قدیمی توده "صداي وطن". را شنیدم "صداي وطن

 .ما همگی در راهرو خوابیده بودیم. صداي کیومرث زرشناس را شنیدم

 

  

 بازجویی و شکنجه
  

 آن ساختمان. گاه بود که از دورة شاه باقی مانده بود شکنجهآنجا در پایین هر بندي، دو اتاق . ها شروع شد بعد بازجویی  .16

  .بودم 4و در راهروي بند  2و  1دانم زیرا من فقط در بند  شش طبقه بود من درست نمی مثل اینکه چهار یا
 

در قسمت  .، حس کردم که باید جاي مخوفی باشدبردند گاه شکنجه یااولین بار که من را به پایین بند یعنی به هشتی  .17

، و بعد درب تر بگذارم آوردم تا آن طرف پاي خود را نیم متربالا می بایدوجود داشت که  اي لبهگاه  ورودي این شکنجه

کوچک بود که به شدیم که خیلی  بعد وارد یک سلول می. بستند شد که آن را پشت سر ما می اي باز می ریک آهنیبا

وقتی . که آن هم مثل درب اولی بود رسیدم ، به درب دوم میاین درباز عبور از بعد . کنیماز آن عبور  توانستیم می سختی

یکبار . که صدا از آن خارج شود اي هم نداشت هیچ پنجره اتاق رفت زیرا هیچ صدایی بیرون نمی ،بستند این دو درب را می

ت فلزي ورشویی قدیمی هم آنجا یک تخ. اي شکلی دارد محیط دایره این سلول که چشمبندم را بالا زدم متوجه شدم که

اي خانگی، پایها را بسته و دستها را هم از  خواباندند و با سیم برق دو شاخه به شکم میرو بود که بر روي آن تخت فرد را 

. شناختم از آنجا که من سر و کارم با برق است، تمام کابلهایشان را می. (زدند بستند و سپس با کابل برق شلاق می جلو می

بستگی داشت که به چه منظوري .) زند یا غیره می 4در  4زند یا با کابل  دارد می 2.5در  4دانستم که الان با کابل   میمثلاً

زدند اما گاهی کابل از  زنند؛ اینکه قصد سوزندان دارند یا قصد درد کشیدن زندانی که البته معمولاً هم به کف پا می می

زدند  اما به کمر نمی. زدند کرد ولی عمدتاً به کف پا می کرد و زخمی می اصابت می مان رفت و به ساق پاي دستشان در می
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گرفت و گاهی اوقات جوراب خودمان را در  مان را می نشست و با پتو دهان چون یکی از آنها بر روي کمرمان می

گاه به سر حرف آمدي و گفت هر  و بعد به ما می. زد داشت و دیگري شلاق می گذاشت و با پتو نگه می دهانمان می

هایم  خواستند شلاق بزنند من بلافاصله پنجه و بعد از آن هر وقت که می! هایت را باز و بسته کن خواستی اقرار کنی، پنجه

 . کردم را باز و بسته می
 

دادند و گفتند  خواهیم، سپس من را خواباندند و حکمی را نشانم البته روز اول به من گفتند که ما از تو هیچ اطلاعاتی نمی .18

براي من خیلی ! اش را بفهمی زنیم فقط براي اینکه مزه االله فلانی، سی ضربه کابل دست گرمی به تو می طبق حکم آیت

 . دردآور بود چرا که هیچگاه در عمرم اینطور شلاق نخورده بودم؛ به هر حال تحمل کردم
 

هاي بسیار برجسته یک بررسی علمی  از این تئوریسین اي را منتشر کرده بودند که یکی ها جزوه اوایل انقلاب چریک .19

رود و دیگر هیچ دردي را  بعد از سی ضربه شلاق احساس درد از بین می": اي نوشته بود انجام داده بود و به طور مسخره

تیر  یاز سرمازدند باز پ بۀ شلاق هم به ما میدر حالی که اگر هزار ضر "!کنید لذا اصلاً نباید نگران شکنجه باشید حس نمی

 !  دیکش می
 

دانستم که مرا بیشتر  به هر حال وقتی سی ضربۀ شلاق را زدند من متوجه شدم که قابل تحمل است و در ضمن  بعید می .20

بعد من را به اتاق دیگري برد و بر ! خواستند بزنند چرا که مگر از من که در یک شعبۀ کارگري بودم چه اطلاعاتی را می

! ت را معرفی کنحالا خود! ا جلویم گذاشت و گفت خباي دسته دار نشاند و سپس کاغذي ر روي یک صندلی مدرسه

 . من هم کاغذ را برداشتم و خودم را معرفی کردم. کنی؟ و غیره  بنویس که کی هستی؟ چه کاره هستی؟ چه کار می
 

که تثبیت  و از آنها پشتیبانی کرده بودیم آنها بودیم؛ چرا که ما در گذشته مدافع "برادر"گفتیم  از آنجا که ما به آنها می .21

شما ادعا ! برادر": دفاع کرده بودیم، لذا گفتم ده بودیم و در میان مردم از آنهابشوند و از همه بیشتر برایشان سینه سپر کر

کنیدکه در جمهوري اسلامی شکنجه نیست؛ در قانون اساسی هم شکنجه ممنوع است؛ پس این کاري که الان با من  می

: گفت ".دانم کجا هستم نمی! نه والا": گفتم "دانی در کجا هستی؟ تو مثل اینکه هنوز نمی! ببین": گفت "؟!کردید چه بود

ها براي بیرون است؛ اینجا  تو در مرکز سپاه هستی؛ این مسخره بازي": گفت ".دانم نمی! نه والا": گفتم "دانی؟ واقعاً نمی"

بینی که چه  آنچه که دیدي فقط دست گرمی بود، اگر جواب ندهی بعداً می !شود باید جواب بدهی وقتی سوال می

کرده  شما گفتید انقلابی هستید، تو این مملکت انقلاب شده چون قبلاً ساواك شکنجه می! آخه برادر": من گفتم "!شود می

ستاره از چشمم پایین ریخت؛ تا آمدم ناگهان با همان چشمبندم آنقدر محکم خواباند زیر گوشم که میلیاردها  "...اما حالا 

دادم، با مشت به شکمم  هایم قرار می وقتی سرم را بین شانه. به خودم بجنبم دیگر بدون سوال و جواب شروع کردند به زدن

: گفت "زنید؟ براي چه می! آخه": گفتم...  داد  زد تو گوشم؛ و همینطور ادامه می گرفتم، می زد، وقتی دلم را می می

کنیم؛ آن مزخرفاتی که در آن است را عوض  خواهم به تو بفهمانم که ما قانون اساسی را هم عوض می فقط می! هیچی"

حالا شد؛ بنویس که کی هستی؟ تو حزب چه کار ! آهان: گفت "تون چه هست؟ حالا سوال! خب": گفتم "!کنیم می

ما هر کاري که ! اش دار همین جا نگه! دربرا": گفتم "هاتون براي براندازي چه بوده است؟ کردي؟ و برنامه می

ها اعتصاب  ایم؛ من خودم در کارخانه ما با ضد انقلاب مبارزه کرده. خواستیم بکنیم خواستیم بکنیم، دیگر براندازي نمی می

د ز شد که جوانشیر نیمه شب به من زنگ می گاهی می. هاي تهران و حومه بودم چرا که من مسئول کارخانه. (ام شکن بوده

خواهند اعتصاب بکنند، فردا به انجا برو و با کمیتۀ ایران ناسیونال صحبت  هاي ایران ناسیونال فردا می که  مثلاً کارخانه

 .)ها را بگیرند، چون الان وقت سازندگی است و هر اعتصابی در خدمت ضد انقلاب است کن که فردا جلوي اعتصاب بچه
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کنی نیست، ما همۀ اطلاعات در مورد شما را داریم؛ شما  اینطوري هم که فکر می! شود حالا معلوم می": او در جواب گفت .22

اللهی طرف هستید؟ ما چند سال است که شما را تحت نظر داریم؛ تو هم جزو یکی از  فکر کردید که با چند تا بچه حزب

به هر حال . "را تعقیب کنند آمد تا تو این برادرهاي ما پدرشون در می! زدي آنهایی بودي که خیلی خوب ضد تعقیب می

من هم ! و بعد گفت برو در راهرو بخواب. و غیره بودم من شروع کردم به نوشتن که من مسئول شعبۀ کارگري در تهران

 . بیرون آمدم
 

 "جعفر صداي وطن"فرداي آن روز صبح وقتی صبحانه را آوردند من با ابرویم آرام  چشمبندم را کمی بالا زدم دیدم که  .23

به .) خیلی دوست داشتنی بود و در عین حال خیلی ساده و عاشق حزب بود "جعفر صداي وطن". (من است آنطرف

او با تعجب . هرحال دیدم کف پاي جعفر که از زیر پتو بیرون بود زخمی است، یعنی جاي کابل بر کف پاي او پیدا بود

. ظار نداشت که در چنین وضعیتی گرفتار بشویمبه من اشاره کرد که جریان چیه؟ این چه وضعیه؟ چرا که او نیز انت

ظاهراً همۀ ما در یک بازي سیاسی بین شوروي و حزب و جمهوري . اي خواهد بود کرد که یک بازجویی ساده تصور می

اسلامی گرفتار شده بودیم، چون همۀ ما این ذهنیت را داشتیم که رفقا در شوروي پشت ما هستند و جمهوري اسلامی از 

براي او هم غیر . به هر حال من هم پایهایم را به او نشان دادم. ي، جرأت ندارد که با ما برخورد بدي بکندترس شورو

محمد زاده هم آنجا در راهرو خوابیده است و همینطور منوچهر بهزادي هم آنجا صابر بعد کمی دورتر دیدم . منتظره بود

هیأت دبیران حزب بود و  منوچهر بهزادي عضو. اند ازجویی نبردهمن متوجه شدم که منوچهر بهزادي را هنوز براي ب.  بود

از مسئولین  "جعفر صداي وطن"همگی در ردیف مسئولین حزبی بودیم مثلاً من مشاور کمیتۀ مرکزي بودم و  بقیۀ ما

 . عادي بود و غیره
 

زدند زیرا رویمان به  مانه به پشتمان میرح ام با کابل یا با لگد بی شدند که من چشمبندم را بالا زده اگر مأمورین متوجه می .24

در زمان شاه، . هاي زمان شاه فرق داشتند چرا که پاسداران این رژیم هم با آجان. سمت دیوار و پشتمان به سمت آنها بود

ر و یعنی از نظر ایدئولوژیک ما را کاف. اجانها دیگر با زندانی طرف نبودند ولی اینها پاسدارهایشان هم با ما طرف بودند

 .دادند ها به بازجوها کمک می ها و دستبند زدن و در تمام شکنجه. دانستند نجس می
 

گفتند  کنم در روز دوم ورودم به زندان بود که اینها یک بار من را در زندان چرخاندند و در جایی مثلاً می تصور می .25

زارع آنجا گوشۀ راهرو خوابیده است، بعد من را به االله  دیدم که مثلاً عزت زدم و می می من هم ! چشمبندت را کمی بالا بزن

داخل اتاق بازجویی بردند در آنجا صداي عمویی را شنیدم و کمی که جلوتر رفتم دیدم که عمویی هم تا زانو در باند 

و بعد دوباره حرکت کردیم . است چرا که در همان یکی دو روز اول او را آنقدر زده بودند که پایهایش داغون شده بود

کرد و مثلاً به او اتهام جاسوسی  در یکی دیگر از اتاقهاي بازجویی صداي هوشنگ اسدي را شنیدم که با بازجوها بحث می

و بعد من را به طبقۀ پایین در سلولهاي انفرادي بردند و دریچۀ یکی . خندید که این حرفها مسخره است زده بودند و او می

و همینطور کیهان و آصف و دیگران را هم در جایهاي . که کیانوري در آنجا است ها را کمی بالا زد و دیدم از انفرادي

 .اند و همه را دستگیر کرده اند لذا آنجا من متوجه شدم که اینها یک ضربۀ کلی زده. دیگر زندان دیدم
 

از این، چیزي براي  گفتم که دیگر بیشتر نوشتیم و من می ما هر روز می. چند روز گذشت و هر روز فشار را بیشتر کردند .26

گفتم که ! اي تماماً دفاع از حزب است اینهایی که تو نوشته! یکبار من را به اتاقی برد و گفت مادر فلان شده. گفتن ندارم

گویی کار تو این بوده است که  این که می! نه"گفت . ام ام بلکه از جمهوري اسلامی دفاع کرده من از حزب دفاع نکرده
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اینها همه دفاع از حزب است؛ این مزخرفات چیه؟ باید ! اي کرده و براي دفاع از انقلاب سازماندهی می! اعتصاب را بشکنی

بگو چگونه قرار بود کارگران را به خیابان ! اي بگویی برنامۀ براندازي چه بوده است؟ تو مسئول شعبۀ کارگري بوده

اي نبوده است؛ من اصلاً روحم هم از این چیزها خبر ندارد؛  اصلاً چنین برنامه! به پیغمبر! به پیر! والا"گفتم  "بکشانی؟

کنند؟ و یا کارگران باید بیشتر از جمهوري اسلامی  بلکه بیشتر دعواي ما این بود که مثلاً چرا کارگران بهتر کار نمی

ق در دسترس نبود ولی در پاسخ هر جواب ما، اگر ابزار شکنجه در اتا  "!ایم ما هیچگاه در مقابل شما نایستاده. دفاع کنند

 . لااقل چشمبند و سیلی حتمی بود
 

هاي خیلی دردناك بود بطوري که چشمبند برزنتی ارتشی که وسطش ابر است را سفت  یکی از شکنجه "سیلی چشمبند و" .27

وقتی با تمام . وارد شود همی که از کدام جهت سیلیف زنند؛ اصلاً نمی آورد و بعد سیلی می بندند و به تخم چشم فشار می می

کنی که میلیاردها ستاره از چشمت  اي و در حال تماشاي فضا هستی، ناگهان احساس می زند انگار نشسته قدرت سیلی می

یعنی وقتی چشمم را . شد تا مدتها در چشم چپ من یک دایرة سفید کوچک عجیب و غریب دیده می. ریزد به پایین می

 . م تخم چشم ما به هم ریخته بودتبه هر حال تمام سیس. دیدم یگرداندم آن دایره را م برمی
 

خواهند مصاحبه بکنند ولی  آسف و حجري هم می. کند بعد به من گفتند که مهدي کیهان توبه کرده است و مصاحبه می .28

حبه چه باید من نمیدانم براي چه باید مصاحبه بکنم و در مصا"تو فلان فلان شده چرا حاضر نیستی مصاحبه بکنی؟ گفتم 

باید کاملاً بنویسی که جریان چه بوده و رابطۀ شما با شوروي چه بوده است؟ مگر تو رابط سفارت "گفت  "بگویم؟

ها چه شکلی  دانم روس ام؛ و اصلاً نمی من در تمام عمرم اصلاً یک روس را هم  ندیده !والا"گفتم  "اي؟ شوروي نبوده

گفتم .) هاي آنها  غلیظ و آبدار بود البته بگویم که تمام فحش( "پدر سوخته؟ ،اي من را دست انداخته"گفت  "هستند؟

چه در دورة شاه چه در این دورة جمهوري اسلامی؛ فقط در آن . ام من تا به حال اصلاً از جلوي سفارت روس رد هم نشده"

 ."رفتیم دوره گاهی به انجمن ایران و شوروي براي دیدن فیلم به آنجا می
 

من زیر بار  .و بعد از من انتظار مصاحبه داشتند. ام گفتند که من جاسوس شوروي بوده د جوري من را زدند و یک روز ب .29

اگر من به عنوان کسی که جزء کادر حزب وده و حقوق بگیر حزب بوده مصاحبه بکنم و  که گفتم می .رفتم  مصاحبه نمی

شود و همین طور افراد یکی یکی ممکن است  ان هم میسپس این را پخش کنند، در آن صورت این باعث تسري به دیگر

هر بار . کنم مصاحبه نکنم بتوانم سعی که لذا تصمیم گرفته بودم تا آنجایی. بشکنند تا اینکه به خود رهبري هم برسد

ولی من که  .اند ام که مصاحبه بکنم ؟ مصاحبه براي کسانی است که ضد انقلاب بوده مگر من چه کاري کرده"گفتم  می

ام؛  ام، با خانوادة خودم درافتاده ها درافتاده اي هوادار شما هستم؛ و به خاطر شما با تمام چپ من یک توده! ضد انقلاب نیستم

 ".کنم من چنین نمی! حالا بیایم مصاحبه کنم که بگویم من گناهکار هستم؟ خیر
 

زدند که مویرگهاي گودي  طوري می. شده بود هایم زخمی  پاي. تا آنکه بالاخره به جایی رسیدم که دیگر طاقت نداشتم .30

کردند و  همانجا پایم را پانسمان می ،سپس .پاشید ترکید و خون به در و دیوار می شدند و پوستش می کف پایم پاره می

کردم که  کردند، تصور می کردند؛ زیرا وقتی پایم را پانسمان می ام را خراب می زدند و به این طریق روحیه دوباره می

ده روز را . شد ام داغون می ، روحیهکردند دوباره از نو شروع میوقتی ولی   ،دیگر دلشان به رحم آمده است و نخواهند زد

کشانند و من نیز دیگر  شود ادامه داد  و آنها بالاخره من را به مصاحبه می با این وضع گذراندم تا آنکه دیدم اینچنین نمی

  .  طاقت نداشتم
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این حال یک چیز براي خودم قطعی بود و آن اینکه هر کس که تن به مصاحبه بدهد سپس کشته خواهد شد تا گند با  .31

هاي  خواستم به عنوان یکی از مسئولین و کادري کارشان در نیاید که نحوة کارشان چگونه بوده است؛ و دوم آنکه من نمی

گرفتم تا دست به  م بقیۀ افراد حزب به ما است؛ لذا تصمیمحزب با نشان دادن ضعف خود، آبروي حزب را ببرم زیرا چش

 . بزنم خودکشی

  

 انتحار
روزي سه  .کردم گشتم پیدا نمی اما هرچه به دنبال آلت تیزي می. ام خاتمه دهم تصمیم گرفتم با یک آلت تیز به زندگی .32

و امثال   به دنبال شیشه خورده، قوطی حلبی در ظرف سطل آشغال توالت. گرداندند بردند و برمی من را به  توالت می ربا

قوطی مسواکی که با پول  بالاخره،. کردم اما چیزي پیدا نمی .گشتم تا رگم را به این طریق بزنم و راحت بمیرم اینها می

سپس هر چه آن را بر روي . خودمان برایمان خریده بودند و بدنۀ سختی داشت را طوري شکستم تا لبۀ تیزي داشته باشد

 .به هر حال براي خودکشی هم به مصیبتی برخورده بودم. برید کشیدم تا رگم را ببرد اصلاً نمی دست خود می
 

فکر  .نصب شده بود هاي آنجا ، پنجرة کوچکی در بالاي توالت. تا اینکه در روز دهم بود که یک راه حلی پیدا کردم .33

زیرجامۀ خود را بتابانم و یکطرف آنرا به دستگیرة پنجره گره بزنم و توانم  کردم که اگر خودم را به آن پنجره برسانم می

این طرح را خوب بررسی کردم و سپس ساعت یازده شب که همه خوابیده . یک طرفش را هم به دور حلق خودم بیندازم

آنها هم اجازه  بردند، از نگهبانان اجازه گرفتم که به دستشویی بروم و بودند و در آن ساعت کسی را به دستشویی نمی

 .دادند
 

ام  زیرجامه. در یک لحظه تمام زندگیم از جلوي چشمانم رد شد. من هم به داخل توالت رفتم تا طرحم را به اجرا دربیاوردم .34

خواستم خود را آویزان کنم، در یک لحظه نفسم را حبس  را گره زده و به دور گردنم انداختم و در لحظۀ آخر که می

دیگرچیزي نفهمیدم و بعد . توانستم نفسم را نگه دارم، وزن خود را بر روي زیرجامه انداختم ر نمیکردم و زمانی که دیگ

سپس احساس . دیدم و دچار تشنگی وحشتناکی شده بودم که حد نداشت حرکت اشباحی را بطور کدر جلوي چشمانم می

و بعد به  "!آصف! آصف": گفت مثلاً میپرسد  کند و اسامی مختلفی را می کردم که یک نفر کنار گوشم دارد صحبت می

یک لیوان آب به من بده؛ من دارم از تشنگی ! آصف": زدم داد می ،نظرم آمد جایی هستم که آصف هم آنجا است

زنند و بعد بیهوش  اند، آمپول می که بسته بعد احساس کردم که دستم را در حینی "!میمیرم؛ یک لیوان آب به من بده

. بردم تا یک لیوان آب به من بدهد شناختم نام او را می بعد هر کس را که در زندگیم می. فهمیدم شدم و چیزي نمی می

 . توانستم تشخیص بدهم که کجا هستم و همه جا تیره و تار بود یک حالت عجیبی بود و هیچ چیز را نمی
 

و هفته قبل از دستگیریم به منزل من د .که از دوستان خودم هستند کردم کردند را نیز تصور می اشباحی که حرکت می  .35

هاي قدیمی  اي طرُفی در دورة شاه هم به مدت حدود بیست سال زندان بود و از توده بنی. طرُفی در اهواز رفته بودم دکتر بنی

طرُفی  بنی هایی با شعبۀ کارگري به اهواز رفته بودم و یک سري هم به منزل دکتر من براي انجام یک سري هماهنگی. بود

طرُفی هستم چرا که همه چیز را بطور کدر  کردم که هنوز در منزل دکتر بنی احساس می. ، زدمدرواقع هم مطب او بودکه 

در تمام این  "!من از تشنگی دارم میمیرم؛ کمی آب به من بده! طرُفی دکتر بنی! طرُفی دکتر بنی": من داد زدم. دیدم می

من . فهمیدم زدند و من نیز پس از آمپول دیگر چیزي نمی گاهی آمپول می ها به من آب ندادند و فقط گاه مدت این ناکس



 26از  10 صفحه     شهادتنامه محمود روغنی

آوردم  که ، نوشین، یک لیوان آب به  اسم دخترم را می. کردم که به من آب بدهند بطور مرتب اسامی مختلفی را صدا می

 . به هر حال تشنگی وحشتناکی بود. آوردم که به من آب بدهند اسامی اقوامم را به زبان می! من بده
 

بخش و  کم چشمانم باز شد و متوجه حضور پاسداري در آنجا شدم که پشت میز نشسته است فهمیدم او همان پاس کم .36

راي ب! خب، سید": ؟ بعد آن پاسدار به من گفت!کنم تعجب کردم که من اینجا چه می. رئیس پاسداران بند خودمان است

من .) باشد، مرا اینگونه صدا زد از آنجا که من سید هستم و نام خانوادگی من نیز سید روغنی می( "چه خودکشی کردي؟

در حالی که در حالت عادي من اصلاً جرأت نداشتم  "!توام ،برو گم شو! برو بابا": هم مانند کسانی که مست هستند گفتم

بعد همان کسی که براي دستگیري من به منزلمان آمده  "!بینیم مدیگر را میخب حالا، ه": او هم گفت.) اینگونه بگویم

آدم . حین کابل خوردن، چشمبندم کمی بالا رفت و چهرة او را دیدم ر درباریک(. دیدم را و با کابل هم من را می زد بود

روغنی براي چه خودکشی اقاي  ،خب": جلو آمد و گفت.) داشت یصورت آبله رو و کریه قد بلند و قوي هیکلی بود و

مگر ! داید و اذیت کردید که دیگر براي من راهی نگذاشتی من فشار آوردهشما آنقدر به ! چه کار بکنم": گفتم  "کردي؟

و بعد دستهایم را باز کرد و تازه آنجا فهمیدم که ! خب، حالا معلوم میشود ،گفت "؟بکشم اذیت ام که اینقدر من چه کرده

توانستم چون تمام کتفم  خواستم دستم را جلو بیاورم، نمی حالا هر چه می. اند چهارمیخ روي تخت بسته دستها و پایهایم را

 .  خشک شده بود
 

نمیدانم سلطنت . "شاهچیدکتر  "اهل بلوچستان بود به نام  بند یکی از زندانیان دکتر. بعد او رفت و دکتر بند را آورد .37

مور مربوط به بهداري زندان را حکم اعدام داشت که بعد به حبس ابد تغییر کرده بود و ا دکترشاهچیطلب بود یا چه؟ 

متوجه شدم که کمرم نیز درد  و کتف من را کمی مالش داد و بلندم کرد دکتر آمد ، وقتیبه هر حال. داد انجام می

وقتی آب آوردند، دکتر ! من بدهید گفتم که از تشنگی دارم میمیرم، کمی آب به .کردم خیلی احساس تشنگی می .کند می

ره بعد سفارش کرد تا اول من را به دستشویی ببرند و کمی با آب نمک غرغ. نباید آب بخورمشاهچی گفت که من الان 

رة من پهن بعد فهمیدم که خرخ ،من آن زمان منظور او را متوجه نشدم. کنم تا گلویم کمی باز شود تا بتوانم آب بخورم

کردم و سپس من را دوباره به راهرو بند  غرغرهبه هر حال آب نمک . آمد لویم خون لخته شده بیرون میگ و از شده بود

فهمیدم که ظهر شده است در حالی که من شب ساعت یازده خود را حلق آویز کرده  .بعد برایم نهار آوردند. آوردند

آید و حالت نرمال خود  ا میمیرد و یا زود به هوش میشود ی بعد از آنجا که قبلاً شنیده بودم کسی که حلق آویز می. بودم

احساس تشنگی دارم؟ و  چرا من آنقدر یابد؛ اما تعجب کرده بودم که چرا براي من اینقدر طول کشیده است و را باز می

 که پرسیدماز او . اند زده  پرسیدم او گفت که به من مرفین  این آمپولها براي چه بود؟ بعد وقتی این را از دکتر شاهچی

مرفین براي این بود که تو آرام ": اند؟ گفت زده ، چرا دیگر به من مرفین آمدم اگر من نمردم پس باید زود به هوش می

توانستیم تو را نگه داریم براي همین دستهایت را  خواستی به هوش بیایی، ما چهار نفري نمی بخوابی و وقتی هم که می

به هر حال . "بله"آورد؟ گفت  بعد از او پرسیدم که آیا مرفین با خود عطش می ".آمپول بزنیمبسته بودیم که بتوانیم تو را 

توانم بخورم یا نه؟  من هم آرام آرام آنرا خوردم و  برایم قدري سوپ لوبیا آوردند و خودش هم نظارت کرد که آیا می

 . رفتم به خوابو بعد یک سیگاري کشیدم و بعد از آن سرم را روي زمین گذاشتم 
 

حبه را هم از خیالم راحت بود که دیگر اینها با من کاري ندارند و دیگر انتظار مصا ،بودم  کشی کرده از آنجایی که خود .38

اي ام و ممکن است دوباره دست  که من آدم دیوانه گویندب تصور می کردم که بازجویانم شاید با خود . من نخواهند داشت

 . شاید دیگر شکنجه نشوم راحت شده بود کهاي خیالم  تا اندازه. و شکنجه قرار گیرم کشی بزنم، اگر تحت فشار به خود
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از آن جهت به یاد  را دارم ساعت هشت صبح. صبح فرداي آن روز که روز جمعه هم بود ساعت هشت به سراغم آمدند .39

به یاد . کردند براي ما پخش میر را آنها هر روز اخبا. و من به آن گوش می دادم گفت که رادیو داشت اخبار می دارم

از آنجا . اند که عدة زیادي را در رابطه با جاسوسی دستگیر کرده رضایی از طریق رادیو گفت آقاي محسندارم یکبار 

به هر حال  صدایم کردند و وقتی رفتم، . فهمیدم که اینها به این راحتی مرا رها نخواهند کرد و برنامۀ وسیعی برایمان دارند

یکی از آنها . وقتی من را بستند فهمیدم که دیگر کار من تمام است. انتظارم من را بار دیگر به اتاق شکنجه بودندعلیرغم 

بر پشتم نشست و جورابها را در دهانم گذاشت و پتو را به دورم پیچید و یادآوري کرد که هر گاه خواستی اقرار کنی 

اول کار . سپرد شد کار را به دیگري می هر کدامشان خسته می. زدنسپس شروع کردند به ! هایت را باز و بسته کن پنجه

ي و دیگر! اج آقا، اول شما بفرماییدکردند که ح خواستند شروع به شلاق زدن کنند، به یکدیگر تعارف می هم که می

 . خواستند چلو کباب بخورند انگار که می! شما بفرمایید آقا گفت نه، می
 

آنجا  .فلان، و شروع کردند به زدن.... اشهد ان  م االله الرحمان الرحیم؛ قل هواالله احد؛سپس شروع کردند به گفتن بس .40

باور بفرمایید چند بار نفسم را در . زدند در برابر شکنجۀ امروز، هیچ بوده است متوجه شدم تمام این ده روزي که من را می

دست آخر هم به من . تر بود آسان گر مرگ برایمحین شلاق خوردن حبس کردم تا بلکه ایست قلبی بکنم چون واقعاً دی

 ! اند، تو باید اینها را به ما معرفی بکنی گفت که ده تا سرهنگ با تو در ارتباط بوده
 

این در حالی بود که فقط یکی دوبار یک سرهنگی به خانۀ من آمده بود تا بداند که چرا ما از جمهوري اسلامی دفاع  .41

 اما. خواست شخصاً با او ملاقات بکند ا به کیانوري و حجري داده بودم و کیانوري هم میکنیم، و من هم گزارش او ر می

در حیرت بودم، چون من هرگز در مورد آن سرهنگ با . نشده بود به گفتگو حضوري با کیانوري این سرهنگ حاضر

که تنها  به هر حال، من گفتم .شندکیانوري یا حجري او را لو داده با با خود می گفتم که نکند. اینها صحبت نکرده بودم

ا از آنه. اند ده تا سرهنگ با تو در ارتباط بوده! یک سرهنگ با من در ارتباط بوده است، ولی آنها تأکید کردند که خیر

بعد قلم و کاغذي . آلود شده بود و تمام بدنم به لرزه افتاده بود تمام کف پایم خونهشت صبح تا سر ظهر من را زدند، 

من هم نوشتم که این سرهنگ هیچ مواضع خاصی نداشته ! دانی بنویس و گفتند هر چه در مورد این سرهگ می آوردند

دانستند که اطلاعات من بیش  ظاهراً آنها هم می. کنیم خواست بداند که چرا ما از جمهوري اسلامی دفاع می است و فقط می

 . آن روز رهایم کردند .یانوري و دیگران مقایسه کنندهاي ک گفتههاي من را با  خواستند گفته از این نیست و شاید فقط می
 

در حالی که هنوز چند مطلب بود که من نگفته بودم ولی آنها این مطالب را خوب . بعد فشار از روي من برداشته شد .42

 کردند تا من را یهر چند گاه یکبار من را صدا م .دانستند و لذا گذاشته بودند تا در موقع دیگري آن را مطرح کنند می

و گفتند بگو که رابط حزب با فدائیان ) البته نه بصورت خیلی جدي(به تخت بستند  مثلاً دو سه ماه بعد، من را. اذیت کنند

گفت مگر تو در شعبۀ کارگري نبودي؟ گفتم که من فقط جلسات ! دانم اکثریت چه کسی بوده است؟ گفتم که من نمی

 ! خب، همین رابط است دیگر که نیز گفت او! کردم هماهنگی میمشترك را 
 

ام را در میان پنبه گذاشته و به من داد و گفت  هاي شکسته چند ماهی گذشت تا اینکه یک روز دکتر شاهچی آمد و دندان .43

ز آنجا که فک خواستند به من تنفس مصنوعی بدهند ا در واقع بعد از خودکشی من، وقتی می! بیا اینها را یادگاري نگه دار

 .هایم را بشکنند مجبور شده بودند که دندانن قفل شده بود، م
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 شرایط زندان
 

که حزب  مدعی شده بود کودتایی که رژیم. معروف شد "کودتا"در اینجا لازم است از ماجرایی یاد کنم که بعدها به نام  .44

از ضربۀ دومی که حزب فدائیان گردد به زمان قبل  ماجراي این کودتا برمی. خواست انجام دهد علیه جمهوري اسلامی می

حزب متحمل شد، ) 1362اردیبهشت  7در (و ضربۀ دومی که ) که شرح آن داده شد(خورد؛ یعنی حدفاصل ضربۀ اول 

تا مبادا از  رت کشویی بودها بصو درب سلول. ها را از پشت قفل بزرگی زدند یک روز مأمورین آمدند و درب سلول

لول من شمارة ده بود و در سلول کناري من، یعنی سلول شمارة نه، آقاي رضا شلتوك س. ها را باز کند بیرون کسی درب

ما در بند دو کمیتۀ مشترك یا همان بند . قرار داشت سال زندانی کشیده بود 25از افسران حزب بود که در دورة شاه هم 

سلولهاي انفرادي در این راهروهاي این راهرو طوري بود که در دل خود راهروهاي کوچک فرعی داشت و . بودیم 3000

کرد تا  راهروي اصلی هم که ادامه پیدا می. کوچک فرعی قرار داشتند که در هر فرعی دو یا سه سلول انفرادي قرار داشت

 . دش رسید که به اتاق شکنجه ختم می رسید و بعد از آن هم به هشتی می به توالت می
 

هایتان را هم نباید  ل زد و گفت از این لحظه به بعد حتی صداي نفس کشیدنها را قف به هر حال نگهبان آمد همۀ سلول .45

به هر حال در سکوت مطلقی که در آنجا حاکم شده بود، ما صداي . در تمام راهرو سکوت مطلقی حاکم شده بود. بشنویم

ایستاد و  ی از سلولها میرسید و جلوي درب یک شنیدیم که از راهرو به گوش می ها را می پایی همچون صداي نعلین آخوند

: گفت رسید که مثلاً می شد صداي بمی به گوش می رسید، بعد وقتی درب باز می سپس صداي باز شدن قفل به گوش می

لحظاتی بعد صداي نعره و فریاد بود . رسید و بعد حرکت صداي پا به سمت اتاق شکنجه به گوش می "!آصف، بیا بیرون"

اصولاً اتاق شکنجه طوري ساخته شده بود که . شنیدیم که حتی صداي کابل را هم ما میرسید، به طوري  که به گوش می

پیچید و حتی صداي مکالماتشان را  ماند صدا به راحتی در تمام سالن می اگر آن دو دربی که قبلاً ذکرش را گفتم باز می

در واقع . شد صداي شکنجه شنیده می به هر حال در طول آن دورة کودتا، هر شب تا ساعت چهار صبح،. شد شنید هم می

 .بردند زدند و روزها به بازجویی می بدون اینکه سوال کنند، شبها فقط می
 

گفتند قرار  خواستید کودتا بکنید؟ و می من را دو دفعه بردند؛ و سوالشان هم این بود که جریان کودتا چیست؟ چرا می  .46

اي  ها به خیابانها هدایت کنی  و از کودتا حمایت بکنید و شعبۀ توده کارخانهبوده است وقتی کودتا شد، تو کارگران را از 

. هم قرار بوده است که زنها را به خیابانها بکشاند و بر روي تشت بزنند و حتی مانوري هم در این زمینه قبلاً داده بودید

ها خواستند  یعنی اگر زمانی سلطنت طلب. ودتا بودمانور در واقع براي ضد کایم اما آن  پاسخ دادم که بله ما مانور انجام داده

ها با زدن روي تشت، مردم  کودتا بکنند ما به این طریق به جمهوري اسلامی کمک بکنیم که مثلاً زنها با تجمع در خیابان

کودتا ما . تواند کمک بکند یها بیاوریم و هر کسی به هر صورتی که م را خبر بکنند و کارگران را از کارخانه

 . خواستیم بکنیم نمی
 

 هم سلولیمن یک . هرصورت مصاحبه کنمه مسئولین می خواستند من ب. در این زمان، من تحت فشار زیادي قرار داشتم .47

گفت او را با یک ماشین پر از اسلحه  یکی از مسئولین نظامی کوموله در تهران بود آنطور که خودش میداشتم که 

منظور پلیس جمهوري اسلامی است؛ البته من بعدها . (معروف شده بود "علی پلیس"ه او در زندان ب. دستگیر کرده بودند

به هر حال وقتی که من با  ).بعدها هم اعدام شد و گفتند که او تواب شده است ها می این را فهمیدم و حتی خود کوموله

 !من هم گفتم که باشد. احبه کنمکه من باید مص گفتند میعلی پلیس در یک سلول بودم، ماموران به طور جدي به من 
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این در حالی بود  !کنیم ما چیزي را به تو دیکته نمیکه خودت باید بنویسی و اما چه باید بنویسم؟ گفتند  ،کنم مصاحبه می

ها من را به سمتی  که علی پلیس هم در آنجا بود و او را به این خاطر کنار من قرار داده بودند که او در نوشتن آن برگه

. ام من هم شروع کردم به نوشتن و معرفی کردن خودم که چه کارهایی کرده. یت کند که آنها مایل بودند من بنویسمهدا

پرسیدم  ".اینها تمام دفاع از حزب است؛ ما به اینها احتیاجی نداریم! کهمرد"هاي من را دید گفت،  ی نوشتهبعد بازجو وقت

هر بار در پایین سوالاتی  ".خواهیم ایم را می قرمز در پایین سوالات نوشتهآنچه که با خط "پس چه باید بنویسم؟ گفتند، 

من پاسخ دادم که من اصلاً از این  "ها؟ هدف از دادن این اطلاعات به شوروي"نوشتند،  پرسیدند، با خط قرمز می که می

بار  بار که این کار تکرار شد، یکخلاصه چند . ایم موضوع هیچ اطلاعی ندارم و ما هیچ اطلاعاتی را هم به شوروي نداده

هایت را یک طوري به  تو باید این نوشته. نویسی، تماماً داستان است اینهایی که تو در اینجا می"علی پلیس به من گفت ، 

دادیم تا بعد این  یعنی بنویسی ما کارهایی را در شعبۀ کارگري انجام می! ها ربط بدهی سفارت شوروي و روس

گفتم اگر من را تکه تکه هم کنند ، چنین چیزي را  "!ها بدهیم و این هدف ما بوده است به سفارت روسمان را  اطلاعات

خلاصه سه بار چنین .  چون چنین چیزي اصلاً واقعیت ندارد و من این کار را نخواهم کرد ،هرگز نخواهم نوشت

. ندادم و در نهایت آنها نیز دیگر ادامه ندادند اي را از من گرفتند و من سوالات قرمز را هیچوقت پاسخ هاي کتبی مصاحبه

اینها در زمانی اتفاق افتاد که دیگر . ام کرده ها جاسوسی می قصدشان هم این بود که در مصاحبه بگویم که من براي روس

 از البته بجز مصاحبۀ شلتوکی، مصاحبۀ دیگران را دیگر. عمویی و کیانوري و حجري و دیگران همه مصاحبه کرده بودند

 .مان پخش نکردند بلندگوها براي
 

لتوکی که در سلول کناري من ش فتند اما من شاهد بودم که چه روز سختی برالبته باید بگویم نسبت به من زیاد سخت نگر .48

اي طول کشید، یعنی شبها  این ماجرا دوهفته. زدند کتک می بردند و به شدت طور مرتب میاو را هر شب به . آوردندبود

زدند و  یکبار به یاد دارم که زنی را می. روزهاي وحشتناکی بود. و روزها بازجویی؛ دیگر کسی خواب نداشتکتک بود 

: کوموله بود و هم سلولی من بود همینطور که تکیه داده بود گفتعضو  علی پلیس که . کشید او به شدت جیغ و فریاد می

 "زنند؟ آخر زن را هم اینطوري می! ها بی شرف"

 

  

 از زندان خاطراتی
 

یک روز دیدم که لاجوردي . ها را هم قفل نزدند این ماجرا تمام شد و بعد از مدتی آرامش برقرار شد و دیگر درب سلول .49

شلتوکی هم با صداي  "آقاي شلتوکی چیزي لازم داري؟": آمد و درب سلول شلتوکی را باز کرد و خیلی با احترام گفت

؛ میگویم دپارچ آب نداری که شما مثل این": بعد لاجوردي گفت ".لازم ندارم چیزي! نخیر": اي گفت شکسته و خرد شده

. دو روز بعد دیدیم که مصاحبۀ شلتوکی را از بلندگوها پخش کردند. و بعد هم رفت ".که برایت یک پارچ آب بیاورند

 . اي که فشار را زیاد کرده بودند، شلتوکی مصاحبه کرده است متوجه شدیم در آن فاصله
 

یک روز که زنی را در اتاق شکنجه داشتند . در کنار سلول آقاي حجري منتقل کردند 28د از مدتی من را به سلول بع .50

روم  رود وقتی نگهبان دیگر از او پرسید کجا میروي؟ پاسخ داد که می زدند، دیدم یکی از نگهبانان به آن سمت می می

: گفت نگهبان به آن بچه می. آمد اي هم می گریۀ بچهدرعین حال صداي ! پمپز بیاورم چون خونریزي کرده است
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خواهم، من مامانم را  گفت من پفک نمی کرد و می اما آن بچه گریه می "!ام برایت پفک آورده! پدرسوخته، خفه شو"

  .خواهم می
 

به حمام اي یک بار به مدت بیست دقیقه  ما هر هفته. (یک بار دیگر وقتی ما را به صف کردند که به حمام برویم .51

در طول صف، . از دور فرد قد بلندي را دیدم، آرام چشمبندم را قدري بالا بردم و فهمیدم که او جوانشیر است.) بردند می

. هاي یکدیگر بود، من آرام آرام جلو رفتم و خودم را به او رساندم هایمان در عین حال که یکی یکی بر روي شانه دست

گفت چطوري؟ گفتم خوبم و  "!جواد، من هستم": گفتم. ستم را بر روي شانۀ او گذاشتموقتی خود را به جوانشیر رساندم د

حمام طوري بود که حدود نیم متر از زیر درب؛ داخل آن . بعد در حمام هم در دوشی قرار گرفتم که کنار او قرار داشت

. کرد و همه چیز را کنترل مید که ااده بودنروبروي آنجا هم یک نگهبانی قرار د. پیدا بود و از بالا نیز سرهایمان پیدا بود

هاي آب به دیگر دوشها برسد، سر خود را جلو بردم و از  هاي دوش کنده شده بود تا لوله از سوراخی که بر روي دیواره

. شود آنجا شروع کردم با جوانشیر صحبت کردن؛ و از همانجا نیز دیدم که بر روي مچ دستش جاي دستبند هنوز دیده می

نه، آئینه که  که اي؟ گفتنم تو قیافۀ خودت را دیدهکه او پرسیدم که چه بلایی بر سر دستش آمده؟ او نیز گفت از 

تو چرا اینطوري شدي و دندانهایت ریخته است؟ من هم گفتم که من خود را حلق آویز کرده بودم اما  که گفت! نداریم

خواستند من هم دیگر  اي؟ گفتم که اینها از من مصاحبه می ردهاي؟ چرا این کار را ک مگر دیوانه که او گفت. نگذاشتند

 او گفت. کشند اقلاً بگذار به این طریق آبروي خود را حفظ کرده باشم اینها بالاخره که ما را می که گفتم. طاقت نداشتم

د اما در بخش شو حزب انجام می  هاي نظامی اعدام فقط در مورد زندانی! کنی نیست اینطوري هم که تو فکر می که

داند که با اطمینان  من تعجب کردم که او این اطلاعات را از کجا می. شود حزب هیچ اعدامی انجام نمی  هاي سیاسی زندانی

 !گوید می
 

ما را نزدیک حمام کنار دیوار . بار براي رفتن به حمام، من پشت سر حجري افتادم به هر حال دو هفتۀ بعد از آن، این .52

حجري گفت . در حمام دیدم و او به من اینچنین گفتجواد را هفتۀ قبل که به حجري گفتم . مان بشود نشاندند تا نوبت

 . مانیم کشند و هیچکدام از ما زنده نمی که جواد مزخرف گفته است چون همۀ ما را می
 

به رهبري حزب  یک بار هم بر روي دیوار توالت دیدم نوشته شده است که پلونوم هجده حزب تشکیل شد و علی خاوري .53

او نیز گفت که خدا به داد حزب . بار دیگر وقتی من به حمام رفتم این موضوع را با حجري در میان گذاشتم. انتخاب شد

 . برسد چون این یک فاجعه است
 

ها  لولآن سلول کمی درازتر از دیگر س. ها منتقل کردند یکبار هم من را به سلول کنارتوالتتاریخ آن را بخاطر ندارم، اما  .54

در . توانستند بخوابند توانستند در آن بخوابند، در واقع یعنی چهار نفر بصورت کتابی کنارهم می بطوري که دو نفر می. بود

از آنجا که هر دو عضو مشاور بودیم  . آن سلول یکی از مسئولین شاخۀ نظامی حزب به نام شاهرخ جهانگیري هم بود

هاي خودش و همچنین روابطی که با سفارت شوروي داشتند برایم  مسئولیتبطور مفصل در مورد تشکیلات نظامی و 

چرا که در این اواخر در حزب، شعبۀ خبر تشکیل شده بود که کار این شعبه این بود که اخبار و اطلاعات را از از . گفت

و آنها خبر را تفکیک رسید   کرد و سپس این اخبار به دست حسین قلم بر و باقر زاده می ها جمع آوري می کل حوزه

دادند و او نیز بوسیلۀ رابط، آنها را به مأمورین سفارت شوروي  کردند و سپس عمدة مطالب آن را به کیانوري می می

 .  رساند می
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به اوین منتقل کنند، وقتی که من با شاهرخ هم سلولی ) توحید(یعنی قبل از آنکه ما را از کمیته مشترك  1362در آذر  .55

بودم، یک بار بازجو من را صدا کرد و به بیرون درب برد و یک بسته برگۀ بازجویی کامل که بیش از صد برگ بود را 

ها از  من دیدم تمام سوالاتی که قبلاً در بازجویی "!شروع کن به نوشتنشما "همراه با چهار تا خودکار به من داد و گفت 

اند، بطوري که در هر محور مثلاً از  من پرسیده بودند را دوباره با تمام جزئیات درحدود صد محور تفکیک کرده و پرسیده

ال قبلاً پاسخ شتم که مثلاً این سونو کردم و می من هم سوالات را رد می. پنج تا سوال، هشتاد تا سوال بیرون کشیده بودند

تمام این سوالات را یا در سلول ! ببین"گفت، برد و تهدید کرد و  اتاق شکنجه داده شده است؛ تا آنکه بازهم مرا به

من هم پذیرفتم و شروع کردم به  "!حالا تصمیم با خودت! جا باید جزء به جزء خیلی دقیق جواب بدي خودت یا همین

شتم که دیگر انگشتان دستم پینه بسته بود؛ ولی در تعجب بودم که آخر اینها چطور این سوالات را طرح آنقدر نو. نوشتن

اند و چه کسی این کار را برایشان کرده است؟  بعدها فهمیدم که اینها این سوالات را از تمام شعب حزب مثل شعبۀ  کرده

 . اند ارگري پرسیدهاي و از جمله از شعبۀ ک تشکیلات، شعبۀ دهقانی، شعبۀ توده
 

ما سه مسئول داشتیم که یکی . (یک روز آمدند و شاهرخ جهانگیري را که یکی از مسئولین نظامی حزب بود را صدا زدند .56

خواهند؛ حالا من از کجا  می 14یک خلبان اف اینها از من ! محمود " او رفت و برگشت و گفت،.) از آنها شاهرخ بود

البته در همان  "!گویم ولی من را نزنید دانم را رو راست می ام هر چه که می ه آنها گفتهبیاورم؟ من ب 14یک خلبان اف 

. کابل براي دست خشکی به او زده بودند و در عین حال پرتویی هم گفته بود که او نیز همه چیز را گفته است 15ابتدا 

نظر من را  بعد شاهرخ !که پس چرا حرف نزنددانند فکر کرده بود  شاهرخ هم  وقتی دیده بود که اینها همه چیز را می

شان را  خواهند در مورد تو تصمیم این دیگر باید آخرین فشار آنان بر تو باشد و احتمالاً دیگر می که من هم گفتم .پرسید

 . به هر حال بعداً او را به عشرت آباد بردند و نهایتاً هم او را اعدام کردند. بگیرند

 

اضافه کنم که اولین ملاقات من با خانواده، یک سال و اندي بعد از دستگیریم بود که ما را از کمیتۀ این را هم در اینجا  .57

به یک مدرسۀ رقص که مربوط به یک خانم ارمنی بود بردند و در آنجا امکان ملاقات با خانواده را ) توحید(مشترك 

     .ام هم قدري شرینی و سیگار برایم آورده بودند دادند که خانواده

 

 انتقال به زندان اوین
 

که نویسنده بود، آقاي حجري و مهدي حسنی پاك که سرجمع ) محمود اعتماد زاده(آذین  یکبار هم ما یعنی من، آقاي به .58

گفتند به اوین  می "خورخ"ما را با همان ماشینی که گفتم آنرا . شدیم را صدا زدند که با کلیه وسایل برویم تعدادي می

ها  بردند که بند عمومی آن به بند شکلاتی) 368یا ( 268هاي  ما را تقسیم کردند و من را به انفرادي در آنجا. بردند

. از صدایی که از سلول روبرویی من آمد فهمیدم زارع هم آنجا است. هاي آنجا بردند البته من را به انفردادي.  معروف بود

تواند غذا را جذب  رع خونریزي کرده است و نمیاکه معدة ز بعد بواسطۀ گفتگوهاي مسئولین و دکتر شاهچی متوجه شدم

 . زد تا او بتواند قدري غذا بخورد کند لذا هر بار موقع غذا خوردن، دکتر آمپولی را به او می
 

مسئول ویژة  مجاهدین در ایران قی که مسئول نظامی و من یکی از افراد مجاهدین بود به نام مهران اصد یسلولاوین همدر  .59

او به همراه رفقایش، یک استخري در نظام آباد که پاسداران در آن شنا  مهران اصدقی بعداً برایم تعریف کرد که. بو

گفت به تنهایی چهار تا خشاب ژسه را در آن استخر خالی کرده است  کردند را به رگبار بسته بودند و او خودش می می
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دولت دو تا کتاب  کرد آن بود که قایع را براي من تعریف میو علت اینکه او این. بطوریکه استخر پر از خون شده بود

اند و این کتاب را به سلول ما  مصور منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه این فرد و مجاهدین چه جنایاتی را مرتکب شده

هایمان  که خانواده و خوب به یاد دارم از پولی! بله که گفتم من هم .دخواهی آیا کتاب می مسئول بند پرسید کهند و دورآ

خریدم، هفتاد  کم حدود دویست تومان جمع شده بود و گاهی اوقات با آن سیگار می به جهت ما به اینها داده بودند و کم

 .هم نبود که این چه کتابی استتومان از آن را دادم و آن کتاب را  جهت سرگرم شدن خودم خریدم ولی اصلاً برایم م

وقتی کتاب را گرفتم با تعجب دیدم عکس هم سلولی خودم بر روي آن است و از جمله عکس سه پاسداري بود که هم 

 .سلولی من آنها را شکنجه کرده بود و به قول خودش آنها را با آمپول سیانور کشته بود
 

پس از  معمولاً. تا در بازجویی مجاهدین مقامات زندان را کمک کند بردند اوین می 7به هر حال هر روز او را به بند  .60

او . بود گرفت و مسلمان خیلی معتقدي می او هر روز روزه. گرداندند بازجویی در ساعت هفت شب او را دومرتبه برمی

آید و  وقتی او میداشتم که  من از نهار ظهرم کمی هم براي او نگه می. دسال داشت و دانشجوي انفورماتیک بود 24فقط 

کرد که من هم همراه با او کمی  او مواقع سحري از من خواهش می. خواهد افطار بکند چیزي براي خوردن داشته باشد می

خواند و  برایم آواز می!  اقلاً بلند شو و کمی با من سحري بخور ،خواهی بگیري نمی که تو روزه گفت سحري بخورم؛ می

 . خواهم به این طریق تو را محبت بکنم ی، من هم میکن گفت تو به من محبت می می

 
دیدم فردایش هم نیامد،  رایش کمی غذا نگه داشته بودم،یک روز که او را بردند دیدم شب برنگشت؛ با اینکه ب .61

آمد من  آوردند و در این مدتی که او نمی البته هر روز براي او روزنامۀ جمهوري اسلامی هم می. فردایش هم نیامد پس

در روزنامۀ جمهوري اسلامی خبرش را  گفتم اگر او را اعدام کرده باشند حتما انداختم؛ به خودم می روزنامه را نگاهی می

 . یک ساعت مچی داشتیز هنوز آنجا بود؛ یک بلوز و اند و وسایلش ن نویسند پس او را هنوز اعدام نکرده می

 
گفت  .از او پرسیدم که کجا بوده هست.  آوردند اي تکیده به سلول بلند و چهرهتا آنکه یک شب دیدم او را با ریشهایی  .62

بعد نگاهی به من کرد و سپس رفت پشت چشمی در ایستاد  که داخل دیده نشود و بعد  ".برده بودند بگرداننم! دانم نمی"

هایش را نشانم داد که  پیراهنش را بالا زد به طوري که دیدم پشت او تیکه پاره شده و بعد  شلوارش را پایین کشد و ران

بردند تا    گاهی من را پیش دکتر شاهچی می شده بودم و گاه هموروئیداز آنجایی که در زندان من . تمام داغون شده بود

اي یک بار من را  شد ولی به هر حال هفته براي قطع خونریزیم دارویی به من بدهد که البته هیچگاه هم خونریزیم قطع نمی

اي درست کن و الان برو پیش  یک بهانه! یک خواهشی ازت دارم"مهران برگشت و به من گفت، . ندبرد به نزد او می

  ".بتوانم امشب را بخوابمتا شاهچی، از او بخواه به اینجا بیاید، یک آمپولی به من بزند تا بلکه دردم بخوابد 

 
ام بلکه  گفتم که من براي خودم اینجا نیامدهی به شاهچ. پیش شاهچی ببرد من راتا نگهبان آمد  .در زدم .من هم پذیرفتم .63

شود یک آمپول مسکنی به او بزن تا دردش  اند و داغون شده و درد  شدیدي دارد؛ اگر می سلولی من را خیلی زده این هم

پشتت را به ! روغنی"گویم،  آیدم و از پشت سلول می تو برو من هم بعد میکه او هم پذیرفت و گفت . ساکت بشود

همین کار را هم کردیم و شاهچی  ".و آنوقت او جلو بیاید و آمپول را به او بزنم! رب سلول کن تا آمپول بزنمسمت د

ضمن خوش و بش کردن با نگهبانان، آمد و آمپول را به او زد و دردش کمی آرام گرفت و بعد کمی غذا خورد و 

رهاي مختلف از جمله اصفهان برده بودند تا براي او را به شه که گفت. چه شد که کجا بود و از او پرسیدم. خوابید

که دوتا معلم را که در گذشته  گفت براي این .اند پس براي چه اینقدر تو را زده که از او پرسیدم. مجاهدین سخنرانی بکند

نکردي که تو فکر  پرسید کهبعد . اند، من آنها را معرفی نکرده بودم به این جهت من را زدند شناختم و همراه من بوده می
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نگاه  به آن آوردند اما هر روز که روزنامۀ جمهوري اسلامی می ،کر کردمجواب دادم که ف. من را اعدام کرده باشند

 . نوشتند شدي اسمت را آنجا می اگر اعدام می .نبوددر آن میان کردم و اسم تو  می

 
بینم   آقاي روغنی با این وضعی که من می که تبعد براي سحري که بلند شد، من را بوسید و خیلی گریه کرد و گف .64

! برایم غذا نگه داشتی! تو به من خیلی محبت کردي!  کشند، من را حلال کن میرا فردا من  و یا مطمئنم که همین امروز

که اي که داشت را به من داد و گفت  هایت را ببینی و از این حرفها و بعد هم ساعت مچی امیدوارم تو آزاد بشوي و بچه

 !  من بخشیدبه این را از من قبول کن و یادگاري از من  داشته باش و بعد بلوزش را نیز همینطور 

 
که معاون لاجوردي بود و مردي قوي هیکل بود و صورتی کریه همراه با سالک داشت و جاي   صبح فردایش حاج مجتبی .65

من همانجا فهمیدم که او . بردند معمولاً نگهبانان معمولی او را می قبلاً. تا او را ببردنیز بر روي صورتش پیدا بود آمد چاقو 

درست مثل قصابی که  .نگاهی هم به داخل سلول انداخت ، حاج مجتبی آمد وبه هر حال. برند را دارند براي اعدام می

 . خواهد بکشد و بعد او را به همراه خود برد گوسفندي را می

 
دیدم صداي االله اکبر از  بعد از نیم ساعت. قدم به قدم نگهبان ایستاده استکه ردم دیدم من از داخل سلول به بیرون نگاه ک .66

؟ گفتم !ات چه شد و کجا رفت سلولی فهمیدي هم که ام شد و بیرون رفتم، نگهبان گفت وقتی نوبت دستشویی. بیرون آمد

دانی چه  نمی! ي یک درخت کشیدیمش بالاجلوي دادستانی  رو! کرد دانی چه رقصی می نمی که گفت. دانم نمی! نه برادر

هر چند خود مهران اصدقی هم آن استخر را به رگبار بسته بود؛ لذا اینها . گفت با بی رحمی تمام این را می! کرد رقصی می

اینها معتقدند . خود مجاهدین هم الان اگر به قدرت برسند دست کمی از آنها ندارند. همه از جنس همدیگر بودند و هستند

اندازد، دیگر برایشان  روند در مغازة یک حزب اللهی بمب فانوس می وقتی مثلاً می. که اصلاً مخالف نباید وجود داشته باشد

به این جهت !  کنند که این مغازه باید برود روي هوا فقط به این فکر می .مهم نیست که زن و بچه هم آنجا ایستاده است

 . اشان هست  یعنی بی رحمی و شقاوت در همه ،هستندگویم که اینها همه از جنس هم  می

 

در بند  63من را به بند آسایشگاه بردند و از آنجا نیز من را به اتاق  1363حدوداً در بهمن  368بند به هر حال بعد از  .67

نجا بود و همینطور االله معلم آ ایها آقاي هدایت از توده. ها مخلوط بودیم آموزشگاه انتقال دادند که در آنجا با دیگر گروه

نصرت درویش ملا آنجا بود که وي مسئول کارگري سازمان جوانان و عضو کمیتۀ کارگري تهران بود و همینطور 

و هر . در طول زمانی که من در آموزشگاه بودم ما هر دو هفته یکبار امکان ملاقات داشتیم. کسري اکبري نیز آنجا بود

ومان براي ما به مسئولین بسپارند و گاهی هم اجازه داشتند لباس زیر برایمان بار هم خانواده اجازه داشت تا بیست ت

 .بیاورند
                                                              

  

  دادگاه 

 
دفتر دادرسانی در سمت راست . در اوین صورت گرفت 1364تابستان سال دفتر دادرسانی در اولین دادگاه من در  .68

بند آموزشگاه قبل از . ، یک ساختمان قدیمی خشتی بود209در جوار بند . قرار داشت  209ساختمان اول اوین قبل از بند 

د و پهلوي آموزشگاه،  بند آسایشگاه قرار داشت که یک ساختمان تازه تاسیس بو. رسیدن به تپه هاي اوین واقع شده بود

 . سلول انفرادي داشت 400
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دانستم که اصلاً جرمم چیست و از چه چیزي  من در آموزشگاه بودم و البته کیفر خواستی هم به من نداده بودند و من نمی .69

این دادگاه من . را انجام داد 1367رئیس دادگاه اول من آقاي نیري بود یعنی همان کسی که قتل عام سال . باید دفاع بکنم

این دادگاه یک اتاق معمولی بود که نیري پشت میزي نشسته بود و دور تا دور . قسمت دادستانی اوین انجام شدنیز در 

بعد فقط نیري چند سوال و جواب از من کرد و . کرد آن نیز صندلی بود و یک نفر دیگر هم آنجا بود که یادداشت می

ام یک سازمان نظامی درست کنم؟ من  خواسته که آیا من میام؟ و همینطور از من پرسید  پرسید که در حزب چه کاره بود

اند که با یک سرهنگی در  اي و نوشته ات اعتراف کرده زجوییاهم پاسخ دادم خیر و او در جواب گفت که اینجا در ب

 خواست کمی در مورد مواضع حزب من پاسخ دادم که این اصلاً واقعیت ندارد و این سرهنگ فقط می! اي ارتباط بوده

گفت  یعنی می. براي شوروي است "جاسوسی"به هر حال بعد به من گفت که کیفر خواست عمومی شما در حزب . بداند

اند که شما نیز جزء  و بعد گفت که بازجوها در اینجا نوشته. از نظر ما شما جاسوس هستید مگر آنکه عکسش ثابت شود

به هر حال این دادگاه من فقط . من هم همه را تکذیب کردماي که  اي که با سفارت شوروي در تماس بوده کسانی بوده

 . برگشتم 63پنج دقیقه به طول انجامید و بعد دومرتبه من به اتاق 

 
بعد از چند روز من را در اتاق دادستانی خواستند و در آنجا به من گفتند که حکم دادگاه شما آمده است و حاکم شرع  .70

م و آنها نیز بعد بعد من نیز در اولین ملاقاتم با خانواده، آنها را در جریان گذاشت. تحکم اعدام براي شما در نظر گرفته اس

تصمیم گرفتند که دادگاه دیگري براي من تشکیل بشود و تمام اینها بعد مقامات . با مسئولین صحبت کردند و به قم رفتند

 .بودم  در حالی است که من کیفرخواست خود را نیز هنوز نخوانده

 
ها همیشه در همین اتاق  دادگاه. بود که در همان اتاق دادستانی انجام شد 1365کنم در تابستان  دادگاه من فکر می دومین .71

اینبار رئیس دادگاه من . با کیانوري و حجري و دیگران بودیم 500در آن زمان من در اتاق . شد دادستانی انجام می

از من پرسید  منتظمی. دگاه کسی بجز او نیز نبودزاغی داشت و در داآخوندي به نام منتظمی بود که شکم گنده و چشمان 

 که گفتم! چرا، هست که حاج آقا اینجا مگر دادگاه من نیست؟ گفت که ؟ من گفتمدها را قبول داری که آیا شما مصاحبه

 ت؛ بگو کهکه جرم شما جاسوسی اس گفت! نم چه باید بگویممن نمی دا! دانم کیفرخواست من چیست یمن اصلاً نم

من هم پاسخ دادم خیر، قبول . هاي کیانوري و شلتوکی و دیگران بود ها را قبول داري یا نه؟ منظورش مصاحبه مصاحبه

خود شما هم شکنجه که گفت ! بله که ها زیر شکنجه گرفته شده است؟ گفتم کنی این مصاحبه فکر می که گفت! ندارم

خواهید نشان بدهم؟ در طول این فاصله هم هر بار  م هنوز خوب نشده؛ میهاي پای زخم! بله حاج آقا که اي؟ گفتم شده

یکی از آنها او را حاج (کرد و یا کارهاي دیگري داشتند؛  آمد و سفارش برخی از زندانیان را به او می کسی از درب می

ده دقیقه دادگاه من، فقط به هرحال از .) آقا منتظمی خطاب کرد و از آنجا فهمیدم که اسم ایشان حاج آقا منتظمی است

شکنید در حالی که  از آنجا که شما به خدا ایمان ندارید خیلی زود می که گفت. پنج دقیقۀ آن به خود من اختصاص داشت

شویم، کمی شهامت پیدا  کردیم دیگر اعدام نمی از آنجا که فکر می 1365در سال . این شکنجه نیست، این فقط تعزیر است

هزار  124ساعت شما را منکر  24شود ظرف  گویید تعزیز است می ها که شما می با همین! م حاج آقاکرده بودیم لذا گفت

و از جاي خود بلند شد، به سمت من آمد زد زیر گوشم  "!ملعون خبیث"تا این را گفتم عصبانی شد و گفت ! پبغمبر کرد

بعد هم مانند همان دفعۀ اول، بار دیگر من را به اتاق دادستانی صدا کردند و گفتند . و من را با لگد از اتاق بیرون انداخت

 ! اي حکم اعدام گرفته
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ام؛ خود من نیز به توصیۀ  فرخواستم را نخواندهبه هر حال مانند بار اول خانوادة من رفتند و اعتراض کردند که من اصلاً کی .72

اي نوشتم و به نگهبان دادم که به بالا بدهد و ذکر کردم که من کیفرخواستم را  کیانوري و حجري و دیگران، نامه

  .ام و تقاضاي تشکیل دادگاه دیگري را کردم نخوانده

 
ها را باز کردند و  بند را عمومی کردند یعنی درب اتاق مثلا. آزادي هاي بیشتري به زندانیان دادند در طول این ایام بود .73

به مدت هفت . االله زارع و دیگران را دیدم در آنجا امیر نیک آیین و همچنین عزت. توایستیم یکدیگر را ببینیم همگی می

آنکه اعتصاب غذا البته قبل از . ها به خاطر بهبود شرایط زندان اعتصاب غذا کردند ماه بند بصورت عمومی بود و بعد بچه

در . هاي جمعی همان آسایشگاه منتقل کردند اي به انفرادي بردند و بعد من را به اتاق شروع شود من را به مدت دو هفته

 .     من را در آنجا نگه داشتند1367آنجا با حجري، باقرزاده و ذوالقدر یکجا بودیم که تا سال 
 

هر دو هفته  1363در بند آسایشگاه در اوین بودیم یعنی از همان بهمن سال البته این را هم اضافه کنم که مادامیکه ما  .74

پرسیدند که آیا جمهوري اسلامی را قبول داري؟ آیا حزب  بردند در یک اتاق دیگر و سوالات تکراري می یکبار ما را می

در این اواخر یعنی . کردیم را پر میدادند و باید آن اي به ما می خودت را قبول داري؟ و سوالاتی از این قبیل، که پرسشنامه

کردند و  بردند اما دیگر خودشان سوال می هاي تکراري می تقریباً هرهفته ما را براي این سوال و جواب 1367در سال 

نش مان بیرون آوردند، آقایی به نام بهرام دا مثلاً به یاد دارم یکبار که ما را از اتاق. نوشتند جوابهایمان را نیز خودشان می

هایی  وقتی او به داخل اتاق رفت یکی از سوال. ها هم شرکت کرده بود، در جلوي من بود که پیر مردي بود و در مصاحبه

گفتند که ولی شما قبلاً ! که از او پرسیدند این بود که آیا حاضري در مصاحبه شرکت بکنی؟ دانش جواب داد که خیر

دا بود پاسخ داد، اگر باز هم همان شرایط باشد، حاضر هستم که مصاحبه او هم که ترس از صدایش هوی! اید مصاحبه کرده

و دیگر اینکه در آن ایام به یاد دارم که حزب هم شعار سرنگونی را در بیرون سر داده بود؛ لذا یکی از ! هم بکنم

من اصلاً از ! خ دادم، خیرهاي اینها در زندان این بود که آیا شما شعار سرنگونی را قبول دارید یا خیر؟ که من پاس سوال

 !      اند این که دیگر به من ربطی ندارد آنها براي خوشان شعار داده! گذرد شرایط جامعه خبر ندارم و نمیدانم بیرون چه می

  

توسط مقتدایی انجام شد و منشی ایشان نیز فردي بود از جبهۀ ملی که او نیز حتی  1366دادگاه سوم من در سال  .75

به هر حال مقتدایی ابتدا خود را معرفی کرد و سپس  .رابطه با دکتر مصدق محکوم بکند طریقی من را درخواست به  می

؟ تا به حال چطور به دادگاه رفته اید، پس دای که کیفر خواست خود را ندیده دای و ادعا کرده دای شما نامه نوشتهکه گفت 

پرسیدند  شد و سوالاتی می بردند و این پنج دقیقه هم نمی دادگاه میکردند و به  من را صدا می! دانید بهتر می که شما گفتم

بنویسید یک کپی از کیفرخواست ایشان گرفته و که بعد ایشان رو به منشی کرد و گفت . که ربطی به پروندة من نداشت

  . به ایشان بدهند تا هفتۀ دیگر که ما دوباره در همین جا دادگاه ایشان را تشکیل دهیم

  

. بعد کیفر خواست من را به سلول آوردند و من تعدادي کاغذ نیز گرفتم که دفاعیۀ خود را بر روي آنها بنویسم چند روز .76

ماده تنظیم شده بود که تنها مادة  21کیفر خواست من در . بعد با مشورت حجري و کیانوري و زارع، دفاعیۀ خود را نوشتم

این اتهام از آنجایی شروع شده بود . "ارتداد از دین حیات بخش اسلام": شد و آن این بود اول آن بود که مشمول اعدام می

بعد پرسیده ! هاي اولیۀ من، بازجو از من پرسیده بود، شما مسلمانید؟ من هم گفته بودم بله که در یکی از همان بازجویی

اي؟ گفتم به یاد ندارم اما از  نخواندهپرسیده بود از کی نماز . خوانم نماز نمی! خوانی؟ من هم گفته بودم خیر بود نماز هم می
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زیرا ! دانستم که این عمل من یعنی ارتداد هاي اولیه، من نمی در همان زمان بازجویی! ام سالگی نخوانده 16یا  15همان 

 . دانستم اصول شرعی آن را نمی
 

ن کرده بودم که من اصلاً هیچگاه در آن عنوا. ام را به منشی دادم و آن را خواند به هر حال در روز دادگاهم من دفاعیه .77

هاي  از دیگر ماده. اعتقادي هم به خدا نداشته است اي و مشروب خور بوده و اصلاً ام؛ پدرم هم توده نماز نخوانده

که به واسطۀ ارتباط با همان سرهنگ این را  "کوشش براي تشکیل سازمان نظامی"کیفرخواست من هم یکی این بود که 

خواست از مواضع حزب بداند و من این را به کیانوري گزارش  کر کردم که این سرهنگ فقط مینوشته بودند و من ذ

 . داده بودم و بیش از این اطلاعی ندارم
 

شود همان ارتداد بوده است در حالی که الان شما  به هرحال مقتدایی به من گفت که اتهام اصلی من که مشمول اعدام می .78

و ادامه  گذارم اسلام احترام می هاما ب ،ام ؟ من هم تأیید کردم که هیچگاه نماز نخواندهدای هکه این حرف را نزد دمدعی هستی

پس این مادة اول را ما ! خب" گفتآنگاه مقتدایی من را از اتاق بیرون آورد و . ام خودم چپی و کمونیست بودهدادم که 

خواست عمومی حزب که جاسوسی هست من شما را  هاي کیفرخواستت و به خاطر کیفر داریم و به خاطر دیگر ماده برمی

من هم . "کنم ولی به این شرط که بعد از این واجبات شرعی خود را در زندان به جا بیاوري سال زندان محکوم می 15به 

 . اما من هیچگاه آنها را بجا نیاوردم .دهم و این دادگاهم هم تمام شد قبول کردم و گفتم انجام می
 

که بیرون ساختمان آسایشگاه، یک  "وزارت"یکبار من را براي مدتی به بند دیگري بردند به نام بند در طول این مدت  .79

گفتند بند وزارت اطلاعات و در طبقۀ بالاي آن، یک سالن بزرگی بود که  ساختمان چند طبقۀ دیگري بود که به آنجا می

بزرگی داشت و در اتاق دیگري که  رتویی یک کتابخانۀها، آقاي پ در یکی از اتاق. آنرا به چند اتاق تبدیل کرده بودند

 .ن هم کتابخانه بود و در آنجا، آقایان دکتر جودت و کیهان و علی گلاویژ مشغول ترجمۀ کتاب براي اینها بودندآ

 

 
 حالت اضطراري

 
بود و در گوشۀ اتاق هم بود که اتاقی سه در چهار  368کنم به اتاق  بار دیگر من را به آسایشگاه منتقل کردند که فکر می .80

در آنجا با آقاي آصف رزم دیده و صابر محمد زاده و حجري و دیگران که . توالتی ساخته و دوشی هم گذاشته بودند

در اتاق رادیو نداشتیم اما یک تلویزیون کوچک سیاه و سفید داشتیم که از بیرون سلول . نفر با هم بودیم 15جمعاً حدود 

ی که امام خمینی در تلویزیون آمد و جام زهر را خورد ما تلویزیون داشتیم اما حدوداً یک هفته شد؛ و تا زمان کنترل می

هاي خمینی، باقر زاده گفت که بعد از این احتمالاً اینها یک  اما در تحلیل صحبت. بعد از آن، تلویزیون را هم بردند

 . دین اطلاعی نداشتیماما ما هنوز از عملیات مجاه. ها خواهند داشت اي در زندان تصفیه
  

ها، روز ملاقاتی که رسید به  عام اما حدوداً از دو هفته قبل از قتل .ها هم آنها چیزي به ما نگفته بودند در مورد قطع ملاقات .81

و همینطور هواخوري که معمولاً روزي نیم ساعت براي . ملاقات قطع شده است و امروز ملاقات ندارید که ما گفتند

 . کردنددند تا قدمی بزنیم، آن را هم به ناگهان قطع بر هواخوري می
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با حجري، محمد علی عمویی، صابر محمد زاده، آصف  400وقتی در اتاق  ،1367ها در شهریور  عام یک هفته قبل از قتل .82

اي و  توده نفر همگی 15، و امیر نیک آیین ودیگران که حدود )سردبیر مجلۀ دنیا(االله معلم، مسعود اخگر  رزم دیده، هدایت

ها را با جوش  هاي آهنی بیرون پنجره که دستگاه جوشکاري آوردند و کرکره در یک جا با هم بودیم؛ یک روز دیدیم 

  .تقویت کردند
 

یک روز بعد از آنکه تلویزیون را بردند، من و اسمائیل ذولقدر که از افسرهایی بود که در دورة شاه هم زندان بود را به  .83

 1367 مرداد 29و یا  28تصور کنم . این آخرین باري بود که مارا بیرون بردند. ت دندان پزشکی داشتیمنوب .پایین بردند

کرد و نسبت به ما یک الفتی پیدا کرده بود و  یکی از زندانیان عادي که همیشه در حیاط زندان گلکاري می. بوده باشد

مسئول نظافت دندانپزشکی نیز بود و چشم بند نیز  برداریم،گذاشت تا ما  هاي گل، برایمان سیگار می گاهی در بین بته

 .یک چیزي به شما بگویم که حواستان باشد! آقایون"آن روز او آمد و کنار من و ذولقدر نشست و گفت، . گذاشت نمی

نکه مسلمان پرسند اول ای یک هیأتی از طرف امام خمینی تعیین شده که از اعدام تا آزادي اختیار دارند و سه تا سوال می

هستی یا نیستی؟ دوم اینکه حزبت را قبول داري یا نداري؟ و سوم اینکه جمهوري اسلامی را قبول داري یا نداري؟ لذا 

 .بعد هم خداحافظی کرد و رفت "!مواظب خودتان باشید
 

هاي  یدم که ساكهاي انفرادي د گشتیم در بین راه در یکی از سلول و ذولقدر وقتی از دندان پزشکی به بالا برمی من .84

را هم دیدم و آنچه که آن فرد در  "حسین قلمبر"ها، اسم   اند و بر روي یکی از این ساك زیادي را روي هم ریخته

مان تحلیل  هاي او را با دیگر دوستان وقتی ما به اتاق برگشتیم حرف.   دندانپزشکی به ما گفته بود دیگر برایمان مسجل شد

در  .ها را تصفیه بکنند خواستند زندان یجه رسیدیم همانطور که باقر زاده نیز حدس زده بود، آنها میکردیم و نهایتاً به این نت

دوستان به من " .رفقا، بیایید بنشینیم و بحث کنیم که اگر ما را به دادگاه برد چی جواب دهیم"موقع غذا، حجري گفت 

ام، دورة شاه  ام، خارج از کشور نبوده ام، مخفی نبوده ودهسال حکم دارم و در سازمان نظامی نب 15گفتند از آنجا که من 

در مورد . شان درست جواب بدهم ام، و همینطور از آنجا که بچه نیز دارم؛ لذا گفتند من باید به تمام سوالات زندان نبوده

ز به همین نتیجه بود و همچنین در مورد صابر محمد زاده نی 17االله معلم که وي عضو کمیتۀ مرکزي در پلونوم  هدایت

ام، حال چه بگویم مسلمان هستم چه  هایی که من داشته گیري حجري نیز در مورد خود گفت با توجه به موضع. رسیدیم

 . دیگر دوستان نیز در مورد خود به همین برداشت رسیدند. دانم که اعدامی هستم بگویم نیستم، در هر حال من می
     

لذا بر . کنند گفتند اینها دارند همه را اعدام می کشیدند و می شنیدیم که جیغ می پایین میها را از  وز هم ما صداي زنیک ر .85

 ها واقعیت دارد ما مسجل شد که قضیۀ اعدام

  

 شروع اعدام ها 
 

: مسئول بند ما که پاسدار جوانی بود به نام حاج رضا آمد و صدا زد) بود 1367کنم اول شهریور  گمان می(یک روز  .86

زدند، درب را باز  و بعد بر خلاف هر بار که معمولاً وقتی فردي را صدا می "!کیومرث زرشناس، با کلیۀ وسایلآقاي "

کردند تا آن فرد از بند بیرون برود، این بار حاج رضا درب را باز کرد و خودش به داخل سلول آمد و شروع به احوال  می

من به کمک کیومرث . اسداران مدام در حال رفت و آمد هستندپرسی کرد و در عین حال دیدیم که در راهروي بند، پ

اگر خواستی  که این را داشته باش تا گفتم .رفتم تا وسایلش را جمع کند و در عین حال یک بسته کبریت هم به او دادم
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ر ناگهان حاج رضا چنگ زد و کبریت را از دست من گرفت و سپس از جیبش سیگا! سیگار بکشی کبریت داشته باشی

ش و من، دبعد در حین روشن کردن سیگار براي خو! آره که ؟ گفتمدکشی شما هم سیگار می که بهمن درآورد و گفت

توانم این  من هم کبریت ندارم، می که و بعد به من گفت! داخل کبریت را نگاه کرد ببیند چه چیزي در داخل آن است

این فاصله از حاج رضا  در. و هم کبریت را در جیبش گذاشتو ا! بردارکه کبریت را براي خودم بردارم؟ من هم گفتم 

 "!شود تنها اتاقش عوض می! چیزي نیست"برید؟ او نیز گفت،  برید؟ چرا او را تنها می پرسیدم که کیومرث را کجا می

  "!خواهید ببرید بزنید دیگر حاجی چرا آدرس عوضی میدهی؟ می"کیومرث هم برگشت گفت، 
 

چرا که معمولاً وقتی فردي . اند اتاق بیرون رفت و من دیدم در راهرو چند پاسدار دیگر نیز ایستاده به هر حال کیومرث از .87

به هر حال . اگر زندانی خواست دست به کاري بزند بتوانند او را کنترل کنند تا آیند برند، چند پاسدار می را براي اعدام می

من نیز تا رفتم وسایلم را جمع کنم، . ن بار من را صدا کردکمتر از یک ساعت بعد، حاج رضا بار دیگر برگشت و ای

من را به راهرو برد و سیگار دیگري بیرون آورد و به من گفت، ! خواهد ساك بیاوري، فقط خودت بیا نمی که گفت

داد،  و ادامه!) نویسد یعنی دارد وصیت خود را می "مینویسد"اصلاح ! (نویسد کیومرث الان دارد می! آقاي سید روغنی"

. هایی دارید عدة زیادي از اینها همین وضعیت را دارند و فقط تو و معلم و صابر و یکی دو نفر دیگر هنوز یک شانس"

بگو وقتی احضار شدند، یک توبه را الان هم برو به اینها ! پس حواست باشد اگر اشتباه جواب بدي، تو هم رفتنی هستی

در ! در دادگاه که گفت! کجا باید جواب بدهمکه گفتم   "!رایشان فرجی باشداي یا طلب بخششی بنویسند که شاید ب نامه

به هر حال گفتم . گویم کنم که اینها را به تو می ضمن اضافه کرد که این موضوع جدي است و من هم دارم ریسک می

 .دهم باشد من پیغام شما را هم به اینها می
 

داخل اتاق آمدم و حجري که حال من را دید دست به گردن من من در عین حال که بغض گلویم را گرفته بود به  .88

تنها کسی که در ! محمود"حجري به من گفت، . انداخت و پرسید چه شده است؟ من هم تمام موضوع را برایشان گفتم

س از پس مواظب باش اشتباه نکنی و نتر! بین ما شانس زنده ماندن را دارد تا این خبرها را بیرون ببرد، فقط تو هستی

که بگویی جمهوري اسلامی را قبول داري و نترس از اینکه بگویی دیگر به  که بگویی مسلمان هستم و نترس از این این

  . عمویی هم آنجا بود. من هم پذیرفتم ".حزب کاري نداري و خبري هم از آنها نداري

 
. یه را خواندند که با کلیه وسایل حاضر بشوندآنروز بعد از نهار آمدند و اسم همه بجز من و عمویی و صابر محمد زاده، بق .89

چیزي نیست، همه ! به خودت مسلط باش! محمود"حجري گفت، . همه در آن لحظه اشک ریزان و ناراحت بودیم

تا آنکه بعد از ظهر . آنها همگی را بردند و تنها من و عمویی و صابر باقی ماندیم. میرد میریم، هر کس به طریقی می می

 .او را هم بردند و فقط من و عمویی باقی ماندیم. "!صابر محمد زاده با کلیه وسایل"ند، آمدند و گفت

 

شش ماه بود که سیگار را ترك  .به عمویی گفتم که کمی بخورد. اما کی می توانست غذا بخورد. موقع شب غذا آوردند .90

نه، اما هرگاه می "گفت  "هم میکشی؟عمو، تو مگر سیگار  "گفتم  "کشی؟ محمود سیگار می"عمویی پرسید . بودم کرده

حالا که می . هرصورت ما را خواهند کشته ب. بله"گفتم  "می خواهی؟"پرسید  ".همبینم بچه ها افسرده اند، به آنان می د

تواند  کی می. بله"گفتم  "بیداري؟"عمویی پرسید  .اما کی می توانست بخوابد. خوابیدیم ".کشند بگذار یک سیگار بکشم

حالا که می خواهند فردا بکشند، براي امشب "گفت . گفتم که نه ".این والیم را بگیر و بخواب "عمویی گفت،  ".بخوابد

فردا شب هم به همین  "در این حالت هم به فکر اعتیاد هستی؟"گفت . گفتم که والیم اعتیاد آور است ".راحت بخواب
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هاي سیگار را تا  من بسته. خواهم ورزش کنم تم که میروز بعد وقتی از خواب بیدار شدم به عمویی گف. صورت گذشت

 . آنموقع دود کرده بودم
 

ما هم آماده شدیم و با هم روبوسی . "!عمویی و روغنی با کلیه وسایل"ند روز گذشت تا آنکه یک روز آمدند و گفتند، چ .91

وقتی وارد اتاق شدیم . بردند 368در اتاق  که ما را بیرون ببرند ما را یک طبقه بالاتر اما به جاي آن .کردیم و بیرون آمدیم

! آرهکه کشند؟ گفتم  را می ها دارند بچه اي که شنیده بعد از احوال پرسی گفت. االله معینی هم آنجا است دیدم که هبت

بعد . "فداییانی که از تاشکند آمده بودند و اینجا بودند مثل فرزاد دادگر و دیگران، همه را بردند و اعدام کردند"گفت 

 . است کسانی را اعدام کرده انداز بند زنان هم شنیده  اضافه کرد و گفت که
 

من در ساکم مقداري سیم برق و سوزن . اما برق آن را از بیرون قطع کرده بودند ،در این اتاق هنوز تلویزیون وجود داشت .92

ها از لامپ  کشید، با این سیم ب کشیک میاالله از زیر در در حینی که هبت .مکه از دادستانی دزدیده بودم را هنوز داشت

. عملیات فروغ جاودان مجاهدین را شنیدیم و در آنجا بود که خبر راجع به. روشن کردم توالت، برق گرفتم و تلویزیون را

عملیات فروغ جاویدان که . گرفتیم به هر حال در آن سلول ما سه نفري آنجا بودیم و اخبار را هم از تلویزیون می

ون درباره آن تبصره یاما تلویز. ون از آن بنام عملیات مرصاد یاد می کرد باید قبل از آن صورت گرفته باشدیتلویز

 . داشت
 

وقتی در . االله معینی را بار دیگر به دادگاه بردند بود که من و هبت 1367شهریور  8کنم که در  فکر می. مدتی گذشت .93

. ها به پایین بروند اند و ما را نیز در صف ایستاندند تا از پله صف ایستادهراهروهاي آسایشگاه بودیم دیدم عدة زیادي در 

هستم و او هم گفت که من گویم که مسلمان  در بین راه من با هبت صحبت کردم و به او گفتم که من به آنها می

به هر حال همینطور که . باشم می آنها را قبول ندارم و هنوز مارکسیست هستم و عضو کمیتۀ مرکزي سازمانم گویم که  می

اولین باري بود که . را در زندان دیدم رسیدیم من براي اولین بار از دور، دو نگهبان مسلح 209در صف بودیم وقتی به بند 

فهمیدم در اینجا  .کردند قبلاً اسلحه حمل نمی در زندان هیچگاه نگهبانان را کهچ. نگهبانان مسلح را در داخل زندان می دیدم

راه داشت از  209رفتیم من دیدم دربی که به بهداري بند  به هر حال همینطور که گروهی جلو می. کنند ت که اعدام میاس

سپس نگهبان جلو رفت و کلیدي را به نگهبانی که در داخل اتاق بود داد و او قفل سمت . بیرون قفل زده شده است

یعنی حتی نگهبانانی . نگهبان داد تا او قفل بیرونی را باز کند خودش را باز کرد و سپس او کلید دیگري را به این یکی

به هر حال درب که باز شد و داخل . هم که داخل بود براي عبور و مرور خود، به کلید نگهبان بیرونی احتیاج داشتند

و آنجا . شنیدمبودند را در طول راهرو ) توحید(شدیم، من صداي حاج شرفی و حاج موسی که از پاسداران کمیته مشترك 

اي   اري را دیدم که در هر گوشهیو در طول راهرو جمعیت بس. اند اي را از آنجا براي اعدام آورده بود که متوجه شدم عده

در آنجا . کردم زدم و دزدکی نگاه می ما البته چشمبند داشتیم اما چشمبندم را با ابرو بالا می. نشسته و در حال نوشتن هستند

رود محکم با  دیدم همینطور که راه می. دیدم یعنی همان کسی که مهران اصدقی را برد و اعدام کرد من حاج مجتبی را

من هم هبت را با خود . ها زند که چرا مثلاً سرت را برگرداندي و یا چرا سرفه کردي و از این حرف لگد به این و آن می

یستادیم و بعدها شنیدم که در همان پایین با جرثقیل اعدام خورد ا جلو بردم در کنار ستونی در جایی که به پایین پله می

! آقا سید"در این حین حاج شرفی به سمت من آمد و گفت، . به هر حال گفتند که همگی روي زمین بنشینید. اند کرده می

اما  ،باشد که فتتوانم بایستم؟ گ یتوانم بنشینم، م ولی من کمر درد دارم و نمی !حاجی ،بد نیستم که گفتم "حالت چطوره؟

 ".بله دو تا دارم"گفتم،  "تو بچه داري؟! آقا سید"بعد رفت و دوباره برگشت گفت، . رو به دیوار بایست و مواظب باش
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خوبه خدا را شکر، فقط حواست  که گفت. سال دارم 15آره  که خدا را شکر، حکم هم که داري؟ گفتم ،خب که گفت

، حاجی خیلی هواي من از آنجا که من در کمیته مشترك خودکشی کرده بودم! باشد که در دادگاه عوضی جواب ندهی

 . را داشت
 

که بدانم در آن پایین چه  من خیلی کنجکاو شدم. مبشنوی و حتی صداي کابل را هم میتوانستیم آمد از پایین خیلی صدا می .94

هاي مارپیچی به پایین  او هم دست من را گرفت و از پله! من دستشویی دارم که حاج شرفی را صدا زدم و گفتم. خبر است

به هر حال بعد از دستشویی بار دیگر به بالا . آمد در آنجا دیدم خیلی سر و صدا بود و صداي جیغ و داد و کابل می. برد

وقتی پشت درب دادگاه بودم . دادگاه برده بودند و بعدهم البته اعدام شد اما من هبت را دیگر ندیدم زیرا او را به .برگشتیم

این ! من سالها است که دستم به چاقوي جراحی نخورده است"گفت  را از داخل شنیدم که می )کتر بغایید( صداي برزو

 . "چه وضعی است و از این حرفها

  

 کمسیون مرگ 
 

گفت که چشمبندم را بردارم و وقتی برداشتم دیدم در دو طرف درب نیز دو وقتی داخل رفتم . نوبت به دادگاه من رسید .95

نفر نشسته بودند و یک میز بزرگی نیز در وسط بود که چهار نفر آنجا نشسته بودند؛ یکی نیري بود که در دادگاه اول 

 . شناختم دیگر من نمیخود او را دیده بودم  و دیگري اشراقی بود و دیگري مسئول بندمان، حاج رضا بود و بقیه را 
 

که بعد گفت ! بله که شما اسلام را قبول دارید؟ گفتمکه ري اسم و مشخصاتم را پرسید و بعد گفت بوقتی نشستم نی .96

من اطلاعی از وضعیت حزبم که حزبت را قبول داري؟ گفتم  که گفت! بله که جمهوري اسلامی را قبول دارید؟ گفتم

 که بعد گفت! نهقبول داري؟ گفتم که  شعار سرنگونی را که بعد گفت. ذا قبول ندارمندارم و من اینجا در زندان هستم ل

شما که گفت ! نخیر که ؟ گفتمدای بوده که شما خارج از کشوربعد پرسید . دو تا دارم! بله که ؟ گفتمدشما بچه هم داری

 ،حاج آقا که والا، ؟ گفتمدخوانی نماز نمیشما چرا در زندان ! بخکه بعد گفت ! نخیر که ؟ گفتمدای دورة شاه زندان بوده

. براي من نیز سخت است اگر بخواهم به تنهایی بلند شوم و نماز بخوانم ،خواند که من هستم هیچکس نماز نمی یدر جای

 که بعد نیري گفت! کند حاج آقا این سومین موردي است که اینطوري صحبت میکه بعد اشراقی در گوش نیري گفت 

اي که نماز  گویم که به ازاي هر وعده خوانند و اینجا هم می فرستم که همه نماز می شما را به بندي میحالا من ! خب

 .نخوانی ده ضربه شلاق باید بخوري
 

 و اینجا بنشین که ها به یک پاگردي برد و گفت بعد من را در پله. دوباره نگهبان آمد چشمبندم را زد و راه افتادیم  .97

بعد من را جایی انتقال دادند . من هم نوشتم. واجبات را انجام ندهی ده ضربه شلاق باید بخوري بنویس که اگر هر وعده

 گلاویژ، رصدي و بهرام دانش را جودت،  ،هایی را درست کرده بودند و من هاي شفاف، هواخوري که در آنجا با ایرانیت

برزو  که بعد وقتی جلو آمد دیدم .که ابتدا او را نشناختماي را دیدم  اي از حیاط نیز فرد سیه چرده در گوشه. در آنجا دیدم

بعد او گفت در پاسخ به اینکه او مسلمان هست یا . بعد جورت پرسید از شما چه سوالاتی را پرسیدند؟ من هم گفتم. است

لان بگویم اگر ا ،گذرد و من همیشه هم با شما رو راست بودم سال از عمرم می 84من الان "نه؟ گفت پاسخ داده است، 

و همان   اند و دوباره احضار کرده و بعد او را بیرون فرستاده ".مسلمان نیستممن . شود مسلمان هستم این چاپلوسی میکه 
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زیرا بر اساس قانون شرع، کسی که ادعا میکند مسلمان نیست باید تا سه بار به او . اند سوالات را دوباره از او پرسیده

 . را تکرار کرده بود ها سیده بودند و او هم همان جواباو نیز سه بار این سوالات را پر .یندیشدداد تا در این مورد ب فرصت
 

و اي بود که یک شیر کوچک آب  هاي کوچک دو در سه بردند که اتاق 209هاي  بعد من و برزو را به یکی از انفردادي .98

بعد من را به بند دیگري که بند  دو یا  .اتاق بودیمبه مدت چهار روز در این . آن بوداي  لت فرنگی کوچکی در گوشهتوا

در آنجا برخی از . چهار بود بردند که در آنجا حمید رضا، یکی از برادرهاي ناتنی شاه آنجا بود و همینطور امیر انتظام

که  در حالی من. اي و اکثریتی من را شناختند و بقیه را نیز صدا کردند و همگی کنار هم به صحبت نشستیم هاي توده بچه

اي فردي سفیدروي و صورت اصلاح شده نشسته است که همان امیر  هایم بلند شده بود دیدم در گوشه ژولیده بودم و ریش

من هم جلو رفتم و با او . خواهد با شما صحبت بکند بعد مسئول اتاق به نزدم آمد و گفت آقاي امیر انتظام می. انتظام بود

را  من هاي خواهم با شما صحبت بکنم و بعد به مسئول اتاق گفت که ساك من میکه گفت ایشان نیز . سلام علیکی کردم

ان خواستم که من دوشی و بعد از ایش. و بعد از ساك خود دو تا ملحفه و لباس زیر بیرون آورد و به من داد. پایین بیاورد

که  یمبگوتظام از من پرسید که راجع به خود امیرانبعد از دوش گرفتن به حیاط رفتیم و  .با هم صحبت کنیم بعد بگیرم و

ها  اي هاي اینجا، فقط توده بین تمام بچه! میدانیانتظام گفت که  بعد. کی هستم و عضوي چی تشکیلاتی بوده ام و غیره

او همچنین گفت که همیشه مخالف . دهند شود با آنها دو کلمه صحبت کرد در حالی که بقیه فقط شعار می هستند که می

و اعدام   من هم براي او توضیح دادم که اینها همه را برده. برد توده بوده است اما از صحبت کردن با آنها لذت می حزب

و اضافه کرد تا زمانی . خواهند روحیۀ زندانیان را ضعیف بکنند ایشان گفتند که اینها همه دروغ است و فقط می! اند کرده

آمریکا که  ،والا که گفتم. توانند بکنند ا است، اینها هیچ غلطی نمیکه آمریکا پشت من است و شوروي پشت سر شم

توانم یک سوال از شما  من می که بعد گفتم! خوب پشت سر شما ایستاده است ولی شوروي که پشت سر ما نایستاده است

این  که گفت! بله که ام؟ گفتم من مأمور سیا بوده این که ، یعنیمیخواهی بگویی که چه آقاي امیر انتظام؟ گفت ،بپرسم

آمد و من به  ها را حزب شما زده بود ولی ماجرا چنین است که یک دختري به نام مونیکا که خبرنگار بوده است می حرف

من . کردم، دیگران به من این نسبت را زدند که من با او رابطه دارم عنوان سخنگوي دولت با ایشان صحبت و مصاحبه می

 و همسر این خانم را هم نسبت به ایشاناید، اول اینکه همسر من را به من  ا دو جنایت کردههم در دادگاه گفتم که شم

 . اید بدبین کرده
 

بعد من را به بند دو که به بند کیانوري . اي آنجا بودیم ما حدود دو هفته. هم به آن بند آمد کتر بغاییدیکی دو روز بعد  .99

اي  الکترونیک داشت و تودهرتویی و همینطور سیامک دشتی که دکتراي کیانوري، عمویی، پ. معروف بود انتقال دادند

به  5و یک خلبان اف . و همینطور یک ژنرال نیروي هوایی نیز آنجا بود. هم به آنجا آمد داکتربغاییآنجا بودند و بعد بود 

کیانوري باشد؛ یعنی خودش گفته بود بودند تا مراقب اشته نام مهدي هم بود که لوطی بود و بچۀ خانی آباد بود و او را گذ

کاري نکنید که براي من دردسر بشود چون من باید گزارش که گفت  می .اند تا مراقب کیانوري باشد هکه او را گذاشت

 .  بدهم
 

در اتاقی که پرتویی . آوردیم که آنها بروند گزارش بدهند البته گاهی واجبات را هم در جلوي پرتویی و دیگران به جا می .100

بعدها یک . کردم ر آنجا یک دست نویسی بود که من آن را تند تند نگاه رفتم و د  بود من اغلب به پشت میز او می

البته نه این کتابی که توسط دادستانی منتشر شده، بلکه آن  "از آغاز تا فروپاشی"اي از حزب توده منتشر شد به نام  جزوه



 26از  26 صفحه     شهادتنامه محمود روغنی

آلمان خریداري کردم متوجه شدم که این همان دست نویسی است که  را در اي بود که بعدها وقتی من آن ط جزوهفق

 . نوشت آن را میداشت پرتویی 
 

توانستیم حمام بکنیم و  به هر حال در آن زمان دیگر وضع ما بهتر شده بود و غذاي مناسب داشتیم و به راحتی می .101

در آنجا من و عمویی . کبار هم ملاقاتی داشتیمو از همین زمان که به بند کیانوري آمدیم هر دو هفته ی. هواخوري برویم

 . در یک اتاق بودیم و کیانوري و آن ژنرال نیروي هوایی در اتاق دیگري بودند
 

تصور کردم که حتماً بازجویی است . تلفن دارم و گفتند کهک روز بعد از ظهر من را صدا زدند مدتی گذشت و بعد ی .102

ن قسمت به هرحال وقتی به آ. حبسم را بکشمسال  15کردم که باید  ان میکردم و گم زیرا اصلاً تصور آزادي را نمی

 و گیررا ب  بعد گفت شماره. ام چند است؟ من هم شماره را دادم رفتم، یک نفر آنجا بود از من پرسید که شماره تلفن خانه

به هر حال شماره را گرفتیم و من . من اصلاً انتظارش را هم نداشتم. به آنها بگو برایت ضمانت بیاورند که آزادت کنیم

آنها  که او هم گفت. خواهم با خانمم صحبت کنم من خود را معرفی کردم و گفتم می. دیدم خانمی گوشی را برداشت

بعد من متوجه شدم در طول این مدت که . و بعد هم گوشی را قطع کرد دیگر در اینجا نیستند و خانه نیز تحویل ما است؛

. ز آنجا بیرون کرده استخانه تحویل گرفته و مادرم را نیز ا من زندان بودم خانمم به شوروي رفته و خانه را نیز صاحب

 . دادم و به او زنگ زدیم شمارة او را .جناقم را به یاد داشتمارة بامور گفت شماره تلفن دیگري داري؟ من شمبعد آن ما
 

 آزادي
 

مجلس بردند و در آنجا کیانوري و بابک ، جلوي به مناسبت دهۀ فجر چندین اتوبوس زندانی دیگر،را به همراه  بعد من .103

بردند و در آنجا من در پارك نشسته بودم که ناگهان  سپس ما را بروبروي مجلس شورا. ردندبراي ما سخنرانی کزهرایی 

که حین  ،ام است دختر برادر هفت هشت سالهبوسد؛ بعد دیدم او،  دیدم یک نفر گردن من را بغل کرده است و من را می

البته هنوز ما را آزاد نکرده بودند و . بوسید و بعد یک کاپشنی را هم روي دوش من انداخت گریه کردن من را می

که من به طرف خانواده ام می  هنگامیسخنرانی ما را آزاد کردند و  ختمبعد از . ها نیز دور از ما مستقر شده بودند خانواده

د و آزاد ند و خدا را شکر که شما زنده هستیرا کشتگفت که پسر من  گل می پاشید و می رفتم، خانمی را دیدم که بر ما

 . شدید

  پایان

 

 

  


